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سرمقاله

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

دولت در شــرایطی لایحه بودجــه ۱۴۰۵ را به مجلس 
تقدیم کرده که اقتصاد ایران در دو ســال اخیر، گرفتار 
رکــود تورمــی کم ســابقه‌ای بوده اســت؛ رکودی که 
به‌احتمــال زیاد از همه تورمی که قــبلًاً اقتصاد ایران 
تجربه کرده، عمیق تر است. به طور مشخص پیش بینی 
می شود که تا پایان سال جاری، شاخص تورم حداقل 
به ‌۵۵ درصد برسد و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کند. 
در همین حال، رشــد اقتصادی نیــز به‌‌رغم پیش‌بینی 
برنامه که قرار بود، اقتصاد کشــور در ســال جاری ‌۸ 
درصد رشــد داشته باشد بر‌اســاس بررسی های مرکز 
پژوهش های مجلس به احتمال زیاد به منفی ‌۲ درصد 

خواهد رسید.
در چنین شــرایطی، تــورم ‌۵۵ درصدی، دو حکم 
متضــاد اما همزمان را بر اقتصــاد و بر دولت تحمیل 
می کند. از یک ســو، هزینه های دولــت برای ترمیم 
حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش 
یابــد اما جهتی که این رکود تورمی به کشــور تحمیل 
می کند، افزایش هزینه های عمومی و هزینه های دولت 
است. از سوی دیگر، رشــد اقتصادی منفی حکمی 
معکوس صادر می کند و جهتی که به اقتصاد می‌دهد، 
کاهش درآمدهای دولت است. بدیهی است زمانی  که 
اقتصاد کشور با رشد منفی مواجه باشد، دخل و خرج 
با یکدیگر هم خوانی نخواهند داشت؛ درآمدها کاهش 

می یابد و تحقق مالیات ها نیز با افت مواجه می شود.
در چنین شرایطی، دولت ناچار بودجه‌ای را تدبیر 
کــرده که به‌جــای افزایش ۵۵ یا حتــی ‌۵۰ درصدی 
دستمزد کارکنان خود، تنها افزایش ‌۲۰ درصدی حقوق 
و هزینه ها را در نظر گرفته اســت. نتیجه آن است که 
در ســال آینده، کارکنــان دولت و مســتمری‌بگیران 
صندوق های بازنشستگی نسبت به سال ۱۴۰۴ ناچار 
خواهنــد بود حدود ‌۳۵ درصــد از هزینه های خود را 
کاهش دهند؛ به بیان دیگر، خانوارهای کارکنان دولت 

و بازنشستگان باید ‌۳۵ درصد کمتر هزینه کنند.
از سوی دیگر، دولت برای متعادل سازی درآمدها 
با هزینه ها، پیش بینی کرده است که درآمدهای مالیاتی 
را ‌۵۰ درصــد افزایش دهد. ایــن افزایش ‌۵۰ درصدی 
درآمدهای مالیاتی بسیار خوش بینانه به نظر می‌رسد؛ 
چراکــه در ســال ۱۴۰۴ که اکنون در آن قــرار داریم، 
پیش بینی می شــود حداکثر تحقق درآمدهای مالیاتی 
دولت حدود ‌۷۰ درصد باشــد. بــه این معنا که دولت 
ســال ۱۴۰۴ را در حالــی به پایان خواهد رســاند که 
حدود ‌۳۰ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌ شده 
محقق نشده است و شــرایط رکود تورمی نیز به سال 
آینده منتقل خواهد شــد. در چنین شرایطی، چطور 
می توان باور کرد که دولت قادر خواهد بود، درآمدهای 

مالیاتی‌اش را ‌۵۰ درصد افزایش دهد؟
حتی با فرض تحقق این درآمدها، چنین فشــاری 
بر اقتصاد و بنگاه ها، رکود کشــور را تشــدید خواهد 
کرد. منابعی که می توانســت برای سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی مورد اســتفاده قرار گیرد یا بخشی 
از هزینه های اســتهلاک را جبران کند از چرخه تولید 
خارج می شود و این امر در برخی موارد می تواند حتی 
به شــکل گیری موج های جدید تورمی منجر شــود. 
افزایش بدهی ها و انتقال مســتمر منابع به دولت هم 

اقتصاد را وارد یک رکود جدی تر خواهد کرد.
این‌ همه در شرایطی است که بعید به‌ نظر می‌رسد 
مجلس نیز به  ســادگی با دو محــور اصلی این لایحه 
موافقت کند. اول، افزایش سنگین مالیات ها و دوم 
افزایش حداقــل ‌۲۰ درصدی 
حقــوق کارکنــان دولــت. 
به  به طــور طبیعی  مجلــس 
ســمت افزایش بیشتر حقوق ها 
حرکت خواهــد کرد که ایــن امر به 
کســری بودجه دولت دامن می‌زند. از سوی 
دیگر، اگر مالیات ها کاهش یابــد، درآمدهای دولت 
باز هم کمتر شده و کسری بودجه تشدید خواهد شد.
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بودجه ای که نجات نمی دهد
مسائل ایران، نیازمند تصمیم گیری های بزرگ 

و شجاعانه، هرچند تلخ است
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اساطیر راستین  روایتگر 
درباره بهرام بیضایی
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جنجال یک مستند
مستند »ترانه« با روایت ترانه علیدوستی از وقایع 

1401 با 25 میلیون بازدید، در کمتر از 48 ساعت
مخالفان و مدافعان بسیاری یافت

انتشار اسناد محرمانه آرشیو امنیت ملی آمریکا که شامل گفت‌وگوهای خصوصی پوتین و بوش 
رئیس جمهور وقت ایالات متحده، درباره برنامه هسته‌ای ایران است،‌ نشان می‌دهد که

رئیس جمهور روسیه بر لزوم »مجازات ایران« در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای تأکید داشته 
و نمی خواست ایران به این فناوری برسد

انتشار اسناد تازه از آرشیو امنیت ملی آمریکا، 
بار دیگــر یکی از پیچیده تریــن پرونده های 
سیاســت خارجی معاصر را در مرکز توجه 
قرار داده است: رابطه ایران و روسیه در سایه 
مناقشه هســته‌ای. اسنادی که به سال های 
۲۰۰۱، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ بازمی گردنــد، نه فقط 
جزئیاتــی از گفت‌وگوهــای محرمانه میان 
رهبران آمریکا و روســیه را آشکار می کنند 
بلکــه پــرده از برداشــت ها و محاســباتی 
برمی‌دارند که سال ها در لایه های دیپلماسی 

پنهان باقی مانده بود.
در گفت‌و گوی نخست که در جریان دیدار 
دو رهبــر در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱ در قلعه »بردو« 
اســلوونی انجام شــد، در پی ابــراز نگرانی 
جورج بوش درباره برنامه هســته‌ای ایران و 
فروش تسلیحات به تهران، ولادیمیر پوتین 
گفت که فروش فناوری موشــکی به ایران را 
محدود می کند و تأیید کرد که ایران به‌دنبال 

دستیابی به سلاح هسته‌ای است.
پوتیــن گفــت: »کارشناســان ایرانی از 
کارشناســان ما ســوالات بســیاری درباره 
موضوعات حساس می پرسند. شکی نیست 
که آنهــا سلاح هســته‌ای می خواهند«. او 
افزود: »مــن به افرادمان گفتــم که راجع به 

چنین مسائلی با آنها صحبت نکنند«.
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سیدحسین مرعشی

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران

پزشکیان علیه  بهانه تراشی 
تندروها طرح سوال از رئیس جمهور را کلید زدند
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 بحث طرح ســوال از رئیس جمهور دوباره در مجلس مطرح شده؛ 
ابزار نظارتی‌ای که در قانون اساســی پیش بینی شده و همواره یکی 
از پرهزینه ترین و سیاسی ترین ابزارهای نظارتی مجلس بوده است. 
این  بار نیز در شــرایطی که دولت چهاردهــم هنوز در آغاز فعالیت 
خــود قرار دارد، برخــی نمایندگان از کلید خوردن طرح ســوال از 
رئیس جمهــور خبر داده‌اند؛ طرحی که محــور اصلی آن، وضعیت 
نابسامان اقتصادی کشور عنوان شده است. مجتبی ذوالنور، یکی 
از نمایندگان مجلس، اعلام کرده که طرح سوال از رئیس جمهور در 
دستورکار قرار گرفته اســت. به گفته او، نوسانات شدید ارز، تورم 
بالا، کاهش قدرت خرید مردم و مشــکلات معیشتی، نمایندگان 
را به این جمع بندی رســانده که توضیحات مستقیم رئیس جمهور 
در صحن علنی مجلس، ضروری اســت. ذوالنــور تأکید کرده که 
اگر تعداد امضاها به حد نصاب قانونی برســد، این طرح به صورت 
رسمی وارد مراحل بعدی می شود و رئیس جمهور مجبور می شود در 
مجلس حضور پیدا کرده و پاسخ دهد. به گفته ذوالنور، محورهای 
احتمالی ســوال بیشــتر درباره عملکرد اقتصادی دولت است؛ از 
سیاســت های ارزی و پولی گرفته تا برنامه ها بــرای کنترل تورم و 
مدیریت مشکلات معیشتی. گرچه متن نهایی سوالات هنوز منتشر 
نشده اما به نظر می‌رسد که نمایندگان منتقد عمدتاًً به تأثیرات منفی 

وضعیت اقتصادی بر زندگی روزمره مردم تمرکز دارند.

نظارت یا فشار زودهنگام؟
اما طرح سوال از رئیس جمهور در این مقطع زمانی، معانی سیاسی 
مختلفی دارد. از یک طرف، مجلس می خواهد نشــان دهد که در 
مقابل نارضایتی های مردم از وضعیت اقتصادی بی تفاوت نیست و 
از ابزارهای قانونی خود برای پیگیری مســائل استفاده می کند. از 
طرف دیگر، دولت هنوز فرصت کافی برای اجرای کامل برنامه های 
اقتصادی خود نداشته و معتقد اســت بسیاری از مشکلات فعلی 
میراث دوره های قبل و تصمیمات کلان، ساختاری است. در همین 
چارچوب، برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند این طرح بیشتر پیام 
سیاسی به دولت دارد تا اینکه مسئله‌ای را حل کند؛ پیامی که نشان 
می‌دهد، مجلس قصد دارد سطح انتظار و فشار نظارتی را بالا نگه 
‌دارد. در مقابل، گروهی از نمایندگان معتقدند که شــرایط بحرانی 
اقتصــاد، فرصتی بــرای صبر و »فرصت دادن« باقی نگذاشــته و 

مجلس ناچار است، نقش فعال تری ایفا کند.
در همین رابطه غلامحســین کرباسچی، دبیرکل پیشین حزب 
کارگزاران ســازندگی ایران، معتقد اســت که »طرح سوال مجلس 
عالی ا ســت اما در صورتی  که پزشــکیان، حقایق را راجع‌ به خود 
ایــن آقایان هم بگوید اما متأســفانه رئیس جمهــور صبر می کند. 
کاش گرفتاری هایی که منشــأ اصلی شان، رفتار همین آقایان است 
و سال‌هاســت برای مردم دردســر شــده هم مطرح و باز شوند«. 
کرباسچی تأکید کرد: »مجموعه وضعیت کشور، محصول کار یک 
سال آقای پزشکیان که نیست. این آقایان همان کسانی هستند که 
از زمان احمدی نژاد تا به‌ حال برای گرفتاری بیشتر روز به‌روز تلاش 
کردند. اگر در مورد خود این آقایان هم شفاف ســازی شود تا مردم 
بدانند در انتخابات آینده با چه کسانی روبه‌رو هستند، خوب است. 
اینکه چه کسانی و چطور با ‌۱۰ درصد آرا به مجلس رفته‌اند و شرایط 
امروز کشــور را ایجاد کرده‌اند«. او درباره احتمال جنجال آفرینی 
بــا فاش کردن حقایــق، گفت: »به هر  حال این مجلس اســت که 
جنجال درســت می کند. رئیس جمهور یا نیروهای سیاسی که این 
کار را نکرده‌اند. اگر بگوییم چنین کاری نکنند، خیلی بد است چون 
وظیفه مجلس همین است. به نظر من خوب است اما رئیس جمهور 
هم باید شفاف پاسخ داده و مردم را در جریان قرار دهد. نمی شود که 
یک طرف هر چه می خواهد، بگوید و هر تهمتی می خواهد بزند بعد 
طرف مقابل هر بار به خاطر مردم، کشــور و انقلاب سکوت کند«. 
کرباسچی درباره آنچه پاسخ شفاف رئیس جمهور می خواند، تصریح 

کرد: »کاش آقای پزشــکیان شفاف بگوید که این آقایان دنبال چه 
مسائلی هستند و به اسم نمایندگی چه دخالتی در امور اجرایی کشور 
می کننــد. کاش بگوید برای مدیرانی که آقای رئیس‌جمهور آنها را 
صالح می‌داند، چه کارشــکنی هایی که نکرده‌اند. مسائل سیاست 
خارجی یــا داخلی و یا وضعیت اقتصادی امروز ســال ها متأثر از 
عملکرد همین آقایان بوده و شرایط حال حاضر درست شده است. 

خوب است که اینها از سوی رئیس جمهور بیان شود«.

سازوکار قانونی سوال از رئیس جمهور
ســازوکار ســوال از رئیس‌جمهور طبق اصلاح مــواد ۱۹۶ و ۱۹۷ 
آیین نامه داخلی مجلس در اردیبهشت ۱۳۹۱ مشخص شده است. 
براســاس این مقررات و طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، اگر حداقل 
یک چهارم نمایندگان خواســتار طرح سوال از رئیس جمهور باشند 
باید ســوالات خود را به صورت واضح، کوتاه و روشن تنظیم کرده، 
همه امضا کننــد و به رئیس مجلس تحویل دهند. ســپس رئیس 
مجلس موظف است، موضوع را سریعاًً به کمیسیون های تخصصی 
مربوط ارجاع دهد. هر کمیسیون حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای 

بــا حضور نماینــده رئیس جمهور و نماینده ســوال‌کنندگان برگزار 
می کند. در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ های اولیه را ارائه 
می‌دهد تا سوال کنندگان از آن مطلع شوند. اگر پس از گذشت یک 
هفته حداقل یک چهارم نمایندگان همچنان بر طرح ســوال اصرار 
داشته باشــند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه علنی، 
سوالات را قرائت کرده و فوراًً آنها را برای رئیس جمهور ارسال کند. 
این سوالات ظرف ‌۴۸ ساعت تکثیر شده و در اختیار تمام نمایندگان 
قرار می گیرد. طبق تبصره‌های آیین نامه، تعداد سوالات نباید از پنج 
مورد بیشــتر باشد و پس از ارسال رسمی، امکان افزایش یا کاهش 
تعداد امضاها وجود ندارد. همچنین بر‌اســاس ماده ۱۹۷ آیین نامه، 
رئیس جمهور باید ظرف یک ماه از دریافت سوالات در جلسه علنی 
مجلس حاضر شــده و به آنها پاسخ دهد، مگر اینکه عذر موجهی 
داشته باشد که تشخیص آن با مجلس است. زمان برای طرح سوال 
توســط نماینده منتخب ســوال کنندگان حداکثر ۳۰ دقیقه و زمان 
پاســخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت خواهد بود. پس از پایان 
پاسخ های رئیس جمهور به صورت جداگانه درباره قانع کننده بودن 
یا نبودن توضیحات او در مورد هر ســوال رأی گیری می شــود. اگر 
اکثریت نمایندگان حاضر، اعلام کنند که از پاســخ ها قانع نشده‌اند 
و پاســخ ها ناقض قانون یا اســتنکاف از اجرای قانون باشــد، آن 
سوال برای رســیدگی به قوه قضائیه ارسال می شود. مرحله‌ای که 
می تواند، تبعات حقوقی و سیاســی جدی تری برای دولت به همراه 

داشته باشد.

سابقه سوال از رؤسای  جمهور
اگرچه اصل ۸۸ قانون اساسی امکان طرح سوال از رئیس جمهور را 
پیش بینی کرده است، اما این ابزار تا دهه ها عملًاً استفاده نمی شد. 
نخســتین تلاش جدی برای طرح سوال از رئیس جمهور به مجلس 
هفتم برمی گردد، زمانی‌ که اکبر اعلمی، نماینده تبریز، موضوع سوال 
از محمود احمدی نژاد را مطرح کرد. این تلاش هرچند با جمع آوری 

امضاهایی همراه شد اما در نهایت به نتیجه نرسید.
در مجلــس هشــتم، علی مطهــری، نماینــده تهــران، بار 
دیگــر موضوع ســوال از رئیس جمهور را پیگیری کــرد و پس از 
کش‌وقوس های فراوان، برای نخســتین بار پس از ۳۲ سال، این 
طرح به مرحله اجرا رســید. محمود احمدی نژاد در ۲۴ اســفند 
۱۳۹۰ در صحن علنی مجلس حاضر شــد و بــه مجموعه‌ای از 
ســوالات نمایندگان پاسخ داد. در این جلســه، نمایندگان طیف 
وسیعی از مسائل را مطرح کردند، از جمله موضوعات اقتصادی، 
قانون گریزی، سیاســت داخلی و خارجی و مسائل فرهنگی. در 
حوزه اقتصادی، عدم اجرای قانون تســهیلات ارزی برای مترو، 
نرخ پایین رشــد اقتصادی و ادعای ناکافی بودن ایجاد شــغل از 
مهم ترین دغدغه هــای نمایندگان بود. در زمینــه قانون گریزی، 
نمایندگان به تأخیر در معرفــی وزیر ورزش و جوانان و اظهارنظر 
رئیس جمهور مبنی بر اینکه »مجلس در رأس امور نیست« اشاره 
کردند. مسائل سیاســت داخلی و خارجی نیز شامل خانه نشینی 
‌۱۱ روزه رئیس‌جمهــور در اعتــراض به ابقــای وزیر اطلاعات و 
نحــوه عزل وزیر امور خارجه در حین مأموریت بود. علاوه بر این 
نمایندگان در حوزه فرهنگی به شیوه هزینه کرد بودجه فرهنگی و 

ترویج مفهومی تحت‌ عنوان »مکتب ایرانی« انتقاد داشتند.
در ادامــه، پاســخ‌های رئیس جمهــور که با لحنــی طنزآمیز و 
کنایه آلود ارائه شــد، نه تنها نمایندگان را قانع نکرد بلکه با اعتراض 
شدید گروهی از نمایندگان مواجه و فضای جلسه به‌وضوح متشنج 
شــد. حضور پررنگ اعضای ارشــد دولت در کنار رئیس جمهور 
هم نتوانســت از شــدت انتقادات بکاهد. با وجود این عدم اقناع، 
خلأهای قانونی آیین نامه وقت مجلس باعث شــد که این موضوع 
نتیجه عملی مشخصی نداشته باشد و به قوه قضائیه ارجاع نشود. 
همین تجربه باعث شد، مجلس در اردیبهشت ۹۱ آیین نامه داخلی 

خود را اصلاح کند.
در ســال های پایانی دهه ۹۰ حســن روحانی نیز با طرح سوال 
نمایندگان مواجه شــد. این جلسه در شرایطی برگزار شد که کشور 
با چالش های ناشی از خروج آمریکا از برجام و افزایش شدید نرخ 
ارز روبه‌رو بود. در ســال ۱۳۹۷ روحانی در چند محور به مجلس 
پاســخ داد. تمرکز اصلــی نمایندگان بر عملکــرد اقتصادی دولت 
بود؛ آنها بــه ناکامی دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، اســتمرار 
تحریم های بانکی به‌‌رغم برجام، کاهش نیافتن نرخ بیکاری و رکود 
اقتصادی و افزایش ســریع نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی 
اشاره کردند. درنهایت، نمایندگان تنها در مورد استمرار تحریم های 
بانکی از پاسخ های رئیس جمهور قانع شدند و در چهار محور دیگر 
پاسخ ها را کافی ندانستند و بر‌اساس آیین نامه اصلاح شده، سوالاتی 
که نمایندگان در مورد آنها قانع نشده بودند به قوه قضائیه ارسال و 
مراحل قانونی آن دنبال شد. علاوه بر این، در تیرماه ۱۳۹۹ مجلس 
یازدهم طرح ســوال دیگری از رئیس جمهور با محوریت مســائل 
اقتصــادی را با امضای حدود ۱۳۰ تا ۲۰۰ نماینده به هیات‌رئیســه 
تقدیم کرد. نماینــدگان به وضعیت نابســامان اقتصادی، افزایش 
قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی، نوســانات در بازار ارز، مسکن 
و خودرو و نحوه اجرای سیاســت ها انتقاد داشتند. اما این طرح به 
برگزاری جلسه علنی سوال و پاسخ‌دهی روحانی در مجلس منتهی 
نشد و در نهایت هیچ جلسه رسمی سوالی هم در صحن برگزار نشد. 
امری که نشــان می‌دهد، سوال از رئیس جمهور در این مقطع صرفاًً 

یک فشار سیاسی علیه دولت بود و خروجی حقوقی نداشت.
در حال حاضر نیز بازگشــت بحث ســوال از رئیس‌جمهور، آن‌ 
هم در شــرایط بحرانی اقتصاد، نشان‌دهنده فعال‌ شدن دوباره یکی 
از حســاس ترین ابزارهای نظارتی مجلس است. ابزاری که گرچه 
در ظاهر برای پاســخگویی و شفافیت طراحی شده اما تجربه های 
پیشــین نشان می‌دهد که بیشــتر از آنکه به حل مسائل ساختاری 
منجر شــود به صحنه‌ای برای تقابل سیاسی بدل شده است. باید 
دید این‌ بار، ســوال از رئیس جمهور می تواند به روشن  شدن مسیر 
سیاستگذاری اقتصادی کمکی کند یا دوباره به فهرست تقابل های 

پرهزینه میان دولت و مجلس اضافه خواهد شد.

تشــریح این ارقام به‌روشــنی نشــان می‌دهد، همان‌گونه که 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، اقتصاد ایران به نقطه‌ای 
رسیده است که دیگر نمی توان با حرکت های تاکتیکی و جابه جایی 
ارقام در بودجه، مشکلات آن را حل کرد. با این ساختار اقتصادی 
و با این شــرایط، لایحه‌ای بهتر از این‌ هم قابل تدوین نیســت و 
تصویب آن‌ در مجلس هم هیچ کمک مؤثری به حل مشــکلات 

اقتصــاد ایران نخواهد کرد. به  نظر می‌رســد، بهتر آن اســت که 
هم دولت و هم مجلس با صراحت و صداقت بیشــتری، شرایط 
کشــور را برای مردم و برای مقام معظم رهبری تشریح کنند. فرار 
دولت و مجلس از واقعیت‌ها هیچ مشــکلی از ایران حل نخواهد 
کرد. مســئله ایران نیازمند تصمیم گیری های بزرگ و شــجاعانه 
هرچند تلخ اســت. اگر دولت و مجلس بخواهند به همین شیوه 

ادامه دهند و خود را به خواب زده و بودجه‌ای را تصویب کنند که 
تحقق آن عملًاً غیر ممکن اســت، مشکلی ندارد اما اگر نسبت به 
گاه هستند باید با صداقت  خطرات جدی پیش‌روی اقتصاد ایران آ
مشکلات را با مردم در میان بگذارند، گزارش های واقع بینانه‌ای به 
رهبری ارائه دهند و تصمیمات شجاعانه‌ای اتخاذ کنند تا اقتصاد 
ایران از شرایط رکود تورمی شکننده و تهاجمی فعلی خارج شود.

بودجه ای که نجات نمی دهد  بودجه ای که نجات نمی دهد  
ادامه سرمقاله

سیاست

گروه سیاسی: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
پیشین ایران، در مصاحبه‌ای جامع و صریح با شبکه 
»العربــی« به تشــریح دیدگاه هایش دربــاره طیف 
وسیعی از موضوعات، از دلایل واقعی کناره گیری‌اش 
از دولت گرفته تا تحلیل روابط پرتنش منطقه و نفوذ 
اسرائیل در سیاست های جهانی پرداخت و تصویری 
روشن از دیپلماســی ایرانی و هشداری جدی درباره 

آینده خاورمیانه ارائه داد.
یکــی از مهم تریــن بخش های ایــن مصاحبه، 
شفاف ســازی ظریف درباره علت تــرک کابینه بود. 
او برخلاف تصور عمومی که رفتن او را یک اســتعفا 
می‌دانستند، پرده از فشارهای داخلی برداشت و گفت: 
»از من خواستند که بروم نه اینکه استعفا بدهم«. او 
دلیل این درخواست را قانون مصوب مجلس درباره 
تابعیت دوگانه اعضای خانواده مسئولان عنوان کرد و 
ضمن رد قاطعانه داشتن گرین کارت یا تابعیت آمریکا 
برای خود، تأیید کرد کــه فرزندانش به دلیل تولد در 
آمریکا، تابعیت آن کشــور را دارند اما در ایران زندگی 

می کنند.
این افشــاگری، نگاهــی عمیق تر به فشــارهای 
سیاســی داخلی بــر تیم دیپلماســی دولت ســابق 
می‌انــدازد. محور اصلــی تحلیل هــای ژئوپلیتیک 
ظریف، تمرکز بر نقش اسرائیل به عنوان منشأ اصلی 
بی ثباتــی در منطقه بود. او با قاطعیــت اعلام کرد: 
»دشــمنی اسرائیل علیه کشــورهای عربی است نه 
ایران«. ظریف از این هم فراتــر رفت و به نفوذ لابی 
تل آویو در واشنگتن اشــاره کرد: »امروز حتی خود 
آمریکایی ها می گویند، این اسرائیل است که ایالات 
متحده را کنترل می کند«. از نگاه او، بنیامین نتانیاهو 
بزرگ ترین مانع صلح و راه حل دودولتی است و تنها 

پروژه‌ای که دنبال می کند »جنگ« است.
 او تأکیــد کرد کــه تکنولوژی هســته‌ای ایران را 
نمی تــوان با بمب یا تحریــم از بین بــرد و تنها راه، 
تعامــل و همکاری منطقه‌ای برای رســیدن به صلح 
اســت. ظریف در ترسیم روابط ایران و جهان عرب، 
روایتی پیچیده از اتحاد و گله مندی ارائه داد. او ضمن 
یادآوری اینکه اقدامات ایران همواره برای »حمایت 
از عرب ها، مســلمانان و مقابله با تروریسم« بوده با 
لحنی گلایه‌آمیز به عدم حمایت متقابل اشــاره کرد: 
»هیچ یــک از جریان ها و کشــورها در جهان عرب 
طی نزدیک به ۴۵ سال گذشته برای حمایت از ایران 
گلوله شــلیک نکرده‌اند«. او همچنین به کمک‌های 
میلیارد دلاری کشــورهای عربی به صدام حسین در 
جنگ با ایران اشــاره کرد اما در عین حال، مخالفت 
برخی »دوستان عرب« با برجام را هم‌تراز با مخالفت 
اسرائیل دانست و هشــدار داد که بحران در منطقه، 

دامن گیر همه خواهد شد.
وزیر خارجه پیشــین ایران، حضور در سوریه را نه 
برای »اشــغالگری« بلکه به دعوت رسمی دمشق و 
برای »جلوگیری از اشغال« آن کشور توسط نیروهای 
خارجی و تروریســت ها توصیف کرد. او با نگاهی به 
آینده، موضعــی باز در قبال تحولات اخیر اتخاذ کرد 
و گفــت: »در برابر »ســوریه جدیــد« موضع منفی 
نداریــم« و از گفت‌و گو با مقامات جدید اســتقبال 
می کنیــم. ظریف در پایان، پیــام اصلی خود را تکرار 
کرد: »دیپلماسی تنها راه خروج از وضعیت کنونی و 

تنگنای موجود است«. 
او با طرح این پرســش کلیدی که »آیا باید اجازه 
دهیم نتانیاهو و ترامپ برای منطقه تصمیم بگیرند؟« 
همه کشــورهای منطقه را به هوشــیاری و در دست 
گرفتــن سرنوشــت خــود فراخواند و بــر ضرورت 
جلوگیری از تسلیم شدن در برابر طرح های آمریکا و 

غرب برای خاورمیانه تأکید کرد.

دیپلماسی، تنها راه خروج از بحران
 روایت ظریف از دلایل کناره گیری 

تا هشدار درباره آینده منطقه

بهانه تراشی علیه پزشکیان
تندروها طرح سوال از رئیس جمهور را کلید زدند

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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»ایرانیان از تحریم های آمریکا و البته کاسبان داخلی تحریم 
که نان در خون مردم می‌زنند و شریک جنایات تحریم کنندگان 
هستند، نخواهند گذشت«. »تحریم های غیرقانونی و ظالمانه 
علیه ایران جنایت علیه بشریت محسوب می شوند و طرف های 
تحریم کننده و اجراکنندگان تحریم ها باید به خاطر ارتکاب این 
جنایت بازخواست شوند«. »مردم ایران دهه ها با چالش های 
جدی از جملــه تحریم های اقتصادی ناعادلانه و تروریســم 
رو به‌رو بوده‌اند که تأثیرات مخرب بسیاری بر حقوق اجتماعی 

و اقتصادی آنان داشته است«. 
اینها تنها بخشی از اظهارات ســیدعباس عراقچی، وزیر 
امورخارجــه در ســال های اخیر در رابطه با اثــرات تحریم بر 
وضعیت کشور اســت. اما اظهارات اخیر او در جمع فعالان 
اقتصادی اصفهــان نیز قابل  تأمل بوده کــه در روزهای اخیر 
ســر‌و صدای زیــادی در فضای مجــازی به  پا کرده اســت. 
وزیرخارجه با وجود اشاره به مشــکلات و هزینه های تحریم 
خطاب به حضــار می گوید: »بپذیریم که می شــود با تحریم 
گاه هســتم!« اما عراقچی پا را  زندگی کرد و از برکات آن هم آ
فراتر گذاشــت و گفت: »اگر بدانید در مسیر رفع تحریم ها چه 
مشــکلاتی وجود دارد، خود شــما خواهید گفت، ولش کن! 

شــکی نیست که شرایط پس از جنگ 12 روزه، تفاوت زیادی 
نسبت به گذشــته دارد اما یک پرسش مهم و اساسی که هنوز 
بی پاســخ مانده این اســت که تکلیف رفع تحریم ها که یکی از 
مهم ترین وعده های دولت چهاردهم بود، چه می شود؟ و مردم 
تا چه زمانی باید زیر بار هزینه های کمرشکن به گذران زندگی 

بپردازند؟«
این اظهــارات همچنین ابعاد تــازه‌ای از نگاه رســمی به 
تحریم ها را نشان می‌دهد. این جملات نشان می‌دهد که دولت 
همزمان با اذعان به فشــارهای ناشــی از تحریم، تلاش دارد 
واقعیت های فرآیندی رفع تحریم هــا را نیز به نحوی بیان کند 
که به نوعی دلایل تأخیرها قابل‌ فهم شــود. دلایلی که با فشار 
سنگین هزینه های زندگی دیگر برای مردم توجیه پذیر نیست و 
در همان مسیری حرکت می کند که گاهی در صدا‌و سیما شاهد 
آن هستیم. مانند کارشناسی که مردم را به جایگزینی جو با برنج 

به دلیل گرانی و کمبود آن تشویق می کند.
اما پرسش اصلی این است که دقیقاًً این »برکات« در زندگی 
روزمره مردم ایران چگونه نمود یافته است؟ آیا برکات تحریم در 
فقر بیشــتر، افزایش چشمگیر قیمت ارز و سکه، یا هزینه های 
دلاری در کنــار درآمد ریالی مردم دیده می شــود؟ یا در میوه، 

آجیل قســطی یا غذای نیم پرس؟ وضعیت کالاهای ضروری 
مانند گوشــت، مرغ، تخم مرغ، برنج، لبنیات و سایر کالاهای 
اساسی نیز روز به‌روز با افزایش قیمت ها و کمبودها همراه بوده 
و دیگر نیازی به توضیح اضافه ندارد. با این وجود به نظر می‌رسد 
اگر تحریم برکتی داشــته بیشتر به نفع طبقات ثروتمند و پرنفوذ 
جامعه بوده اســت چرا که این گروه ها توانســته‌اند، فشارهای 

اقتصادی را پشت  سر بگذارند و از فرصت ها بهره ببرند.
اشاره عراقچی به مسیر دشوار رفع تحریم ها نیز چیزی جز 
صبر و بردباری بیشتر را به ذهن مردم متبادر نمی‌کند. اما برای 
کســی که شب ها با قیمت گوشت و برنج سر و کله می‌زند این 
توضیح بیشتر شبیه یک لطیفه تلخ است تا راهنمای عملی که 

بیشتر نشان‌دهنده فاصله میان مسئولیت و واقعیت است.
واقعیت این است که تحریم ها، شکاف عمیقی میان وعده ها 
و واقعیت زندگی مردم ایجاد کرده‌اند. سال ها از وعده های رفع 
تحریم ها گذشــته اما مردم همچنان با مشکلات جدی مواجه 
هســتند و این فاصله میان زبان مسئولان و تجربه واقعی مردم 

مسئله‌ای است که نمی توان به  سادگی از آن گذشت. 
اظهــارات عراقچی بیش از هــر چیز نشــان می‌دهد که 
»برکات« تحریم نه در ســبد خانوار بلکــه در دفترچه آمار و 
گزارش های دولتــی نمود پیدا کرده‌اند. اما مردم ایران همچنان 
با واقعیتی روبه‌رو هســتند که هیچ جمله پــردازی زخم‌زبانی 

نمی تواند آن را پنهان کند.

نقدی بر اظهارات عراقچی در جمع فعالان اقتصادی اصفهان

یم؟ برکت تحر

روزنامــه روســی »کومرســانت« گــزارش می‌دهد که 
»ولادیمیــر پوتیــن«، رئیس‌جمهــور روســیه، بــه رهبران 
تجاری کشورش گفته که ممکن اســت برای تبادل برخی از 
سرزمین های تحت کنترل نیروهای روســی در اوکراین آماده 

باشد اما کل منطقه دونباس را می خواهد.
»آندری کولســنیکوف«، خبرنــگار کرملین این روزنامه 
گفت که »پوتین در جلســه‌ای که اواخر شب ۲۴ دسامبر در 
کرملین برگزار شــد، رهبران تجــاری را در جریان جزئیات 
ایــن طرح قرار داد«. این روزنامــه گفت که پوتین تأکید کرد 
که »طرف روســی همچنان آماده است تا همان امتیازاتی که 
در انکوریج داد، بدهد«. »ولودیمیر زلنسکی«، رئیس‌جمهور 
اوکراین، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که توسط دفترش منتشر 
شد به خبرنگاران گفت که هیات های اوکراینی و آمریکایی در 
مذاکراتی که اوایل هفته در میامی برگزار شــد به نهایی کردن 
یک طرح ۲۰ ماده‌ای نزدیک شــده‌اند. وی افزود با این ‌حال 
اوکرایــن و ایالات متحده در مورد درخواســت اوکراین برای 
واگذاری بخش هایــی از دونباس که هنــوز کنترل می کند، 
یــا در مورد آینده نیروگاه هســته‌ای زاپوریژیا که تحت‌ کنترل 
روســیه اســت به توافق نرســیده‌اند. این درحالی است که 
زلنسکی قصد دارد در آینده نزدیک پس از هفته ها تلاش های 
دیپلماتیک فشــرده برای پایــان دادن به درگیری روســیه و 
اوکراین در بحبوحه تشــدید قابل  توجــه درگیری ها از هر دو 
طرف با »دونالد ترامــپ«، رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. 
در همین حال، ســخنگوی کاخ کرملین به خبرنگاران گفت 
که به دستور »ولادیمیر پوتین«، رئیس جمهور روسیه پس از 
تجزیه و تحلیل اســناد ارائه شده توسط »کریل دمیتریف«، 
 )RDIF( مدیرعامل صندوق ســرمایه گذاری مستقیم روسیه
از ایالات متحده، تماسی بین نمایندگان دولت های روسیه و 
ایالات متحده برقرار شــد. این مقام کرملین همچنین افزود 
که »یوری اوشاکوف« دســتیار کرملین و چندین مقام کاخ 
سفید در تماس بین روسیه و ایالات متحده شرکت داشتند. به 
گفته او، کی یف به انواع ترفندها برای اخاذی از غرب متوسل 
می شــود و این رویه همچنان ادامه دارد. انتشــار اطلاعات 
مربوط به اســنادی که دمیتریف پس از مذاکراتش در ایالات 
متحده با خود آورده اســت، می تواند بر روند مذاکرات تأثیر 

منفی بگذارد.

پوتین ک دونباس را می خواهدل
توافق آمریکا و روسیه برای ادامه مذاکره

اروپاادامه تیتر یک

در این دیدار همچنین بوش ضمن تکذیب گزارش ها مبنی بر تلاش 
آمریکا برای عادی سازی روابط با ایران با اشاره به تصویب تحریم ها 
علیــه ایران در کنگــره آمریکا گفت که کنگره چنیــن امری را عملًاً 

غیرممکن کرده است.
ســند دوم مربوط به دیدار ولادیمیر پوتیــن و جورج بوش در ‌۱۶ 
ســپتامبر ۲۰۰۵ در دفتر بیض ی شکل کاخ سفید است. این دیدار که 
با حضور کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت و دونالد رامســفلد وزیر 
دفاع وقت آمریکا  همچنین ســرگئی لاوروف، وزیر خارجه روســیه 
انجام شد عمدتاًً بر برنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از دستیابی تهران 

به سلاح هسته‌ای متمرکز بود.
در این جلســه همچنین ارجاع پرونده هســته‌ای ایران به شورای 
امنیت سازمان ملل متحد مطرح می شود. طبق این گفت‌وگو، روسیه 
با توجیه اینکه این امر ممکن است تهران را به پیگیری مسیر کره‌شمالی 
برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ترغیب کند با این موضوع مخالفت 
کرده اســت. با این حال نکته مهم این است که در اینجا ابتدا پوتین به 
اقدام نظامی علیه ایران اشاره کرد. پوتین گفت: »نگرانی ما این است 
که ارجاع فوری باعث شود، ایران مسیر کره‌شمالی را در پیش بگیرد. 
اگر واقعاًً در پی سلاح هسته‌ای باشند، کنترل آنچه در ایران رخ می‌دهد 
را از دست می‌دهیم. آن‌ وقت باید کاری بکنیم. چه کاری؟ حمله؟ چه 
کســی؟ کجا؟ چه اهدافی؟ آیا از اطلاعاتی که دارید، مطمئنید؟ مهم 
است برای موضع مان مبنا بسازیم«. او افزود: »اما با جورج موافقم. 
اگر ایران قوانین بین‌المللی را، آنگونه که همین‌ جا صورت بندی شد، 

نقض کند، آنگاه حق داریم، موضوع را به شورای امنیت ببریم«.
این جلســه درست یک ماه پس از آغاز ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد برگزار شــد. پوتین در این جلسه گفت که یک ساعت و 
بیست دقیقه با احمدی نژاد صحبت کرده و به او گفته است که اگر به 
مذاکرات هسته‌ای با اروپایی ها ادامه ندهد، ایران منزوی خواهد شد.

در دیدار سپتامبر ۲۰۰۵ بوش با اشــاره به نگرانی های اسرائیل به 
برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد که اگرچه گزینه نظامی »بد« است اما 
باید همچنان روی میز باشــد. سند سوم مربوط به دیدار جورج بوش 
با ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۸ در اقامتگاه رئیس جمهوری روسیه در 
شهر سوچی این کشور اســت. در این دیدار نیز برنامه هسته‌ای ایران 
یکی از مســائل اصلی گفت‌‌وگوی دو رهبر بود. پوتین در این جلســه 
گفــت که درباره ایــران »همه  چیز در حال کنترل اســت«. او با این‌ 
حال گفــت که ایران در برخی موارد قصــد دارد، امور را »مخفیانه« 
پیش ببرد و افزود: »پیدایشان می کنیم و مجازات می شوند«. جورج 
بوش با اشــاره به طرح پیشنهادی روســیه در آن زمان مبنی بر فراهم 
کردن سوخت هســته‌ای برای نیروگاه های اتمی ایران و جلوگیری از 
غنی ســازی، خطاب به پوتین گفت: »طرح شــما بسیار هوشمندانه 
بود. رهبران ایران می گویند، برق هسته‌ای غیرنظامی می خواهند؛ ما 
می گوییم خب، حق شماست. روسیه می گوید، این هم سوخت؛ پس 
نیازی به غنی سازی ندارید. اگر غنی سازی کنید، نشان می‌دهد برق 

غیرنظامی نمی خواهید و چیز بیشتری می خواهید«.
پوتین با اشاره به اینکه ارسال سامانه های موشکی »اس-۳۰۰« به 
ایران را مشروط به رفتار تهران کرده است، گفت: »چهار سال پیش با 

آنها قرارداد امضا کردیم اما اجرا نشده است«.
بوش در پاســخ به ایــن اظهارات گفت: »از شــما قدردانم. آنها 

دیوانه‌اند«.
پوتین پاسخ داد: »آنها کاملا دیوانه‌اند«.

پوتین افزود: »چیزی که من را شــگفت‌زده کرده، این اســت که 
اگرچه ایدئولوژی آنها دیوانه‌وار اســت اما هوشــمندند، تحصیلات 
کادمیک آمده‌اند؛ از جمله احمدی نژاد،  دانشگاهی دارند و از محیط آ
اطرافیانش و رئیس مجلس. آدم های بدوی نیستند. برایم شگفت آور 

بود«.

بازی آشنای‌ روس ها
روایت این اسناد بیش از هر چیز نشان می‌دهد که چگونه بازیگران 
بزرگ همزمان که رقیب هم هســتند، در مواجهه با مســئله‌ای چون 
برنامه هســته‌ای ایران، به نقاط مشــترکی نیز رســیده‌اند؛ نقاطی که 
بعدها، شــکل‌دهنده بخش مهمی از تعاملات امــروز میان تهران و 

مسکو شد.
اظهارات پوتین، از یک سو نگاه محتاطانه مسکو به برنامه هسته‌ای 
ایران را برجســته می کند و از سوی دیگر نشان می‌دهد، روسیه حتی 
در دوره‌ای کــه روابطش با غرب هنوز به نقطه تقابل کنونی نرســیده 
بود، تلاش داشــت بین منافع اقتصادی و هســته‌ای خود در ایران و 
نگرانی های امنیتــی جهانی، نوعی توازن برقرار کند. آنچه در دل این 
سخن پنهان است، واقعیتی ساده اما تعیین کننده است: روسیه هرگز 
برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در چارچوب »هم پیمانی« تعریف 
نکرده و همواره آن را موضوعــی مرتبط با امنیت منطقه‌ای و جهانی 

دانسته است.
در کنار این اذعان، اســناد نشــان می‌دهند که به‌‌رغم اختلافات 
گسترده واشنگتن و مسکو بر سر بسیاری از موضوعات، هر دو طرف 
بر ضرورت مهار دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید داشته‌اند. این 
همگرایی، راه را برای نوعی همکاری محتاطانه باز کرده بود؛ تعاملی 
که نه از جنس ائتلاف بلکه بیشتر مبتنی بر »نگرانی مشترک« تعریف 
می شــد. روسیه در این چارچوب، نقشــی دوگانه برعهده گرفت: از 
یک سو شریک فنی ایران در پروژه نیروگاه بوشهر بود و از سوی دیگر 
می کوشید با تأمین ســوخت و ایجاد سازوکارهای نظارتی، استدلال 

کند که تهران نیازی به غنی سازی مستقل نخواهد داشت. 
امــا نگرانی های روســیه فقط محدود به مســئله فنــی نبود. در 
مکالمات سال ۲۰۰۵ پوتین نســبت به ارجاع پرونده ایران به شورای 
امنیت هشــدار می‌دهد و بیم آن دارد که چنیــن اقدامی، تهران را به 
مسیری مشابه کره شمالی بکشاند؛ مسیری که در آن، فشار بین‌المللی 
نه به عقب نشــینی بلکه به ســرعت گرفتن برنامه ها می‌انجامد. این 

نــگاه بیش از هــر چیز بر ترس روســیه از بی ثباتــی کنترل ناپذیر در 
همسایگی‌اش دلالت دارد. از دید مسکو، بحران هسته‌ای اگر وارد فاز 
تقابل مطلق شود، می تواند به شکافی مزمن در نظام امنیتی پیرامونی 
روســیه تبدیل شود؛ شکافی که مدیریت آن نه برای آمریکا و نه برای 

اروپا آسان نخواهد بود.
انتشار این اسناد در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای متوقف مانده 
و روابط ایران و روسیه در متن تحولات جدید جهانی وارد مرحله‌ای 
تازه شده، پیامدهای قابل توجهی دارد. نخست آنکه، تصویر ساده‌ای 
که گاه از روســیه به عنوان »حامی بی قیدوشرط« ایران ارائه می شود 
با واقعیت تاریخی منطبق نیست. اسناد نشان می‌دهند، روسیه حتی 
در دوره‌ای که هنوز جنگ اوکراین رخ نداده و رقابت با غرب شدت 
نگرفته بود نسبت به احتمال نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران نگران 
بوده و برای مهار آن به گفت‌وگو و حتی هماهنگی با واشــنگتن تن 
داده است. اسناد منتشر شــده بیش از هر چیز یادآور یک واقعیت 
بنیادین در روابط ایران و روسیه‌ هستند: این رابطه هرچند امروز در 
ظاهر به سطحی بی ســابقه از همکاری رسیده اما بر بستری شکل 
گرفته که همواره آمیخته به احتیاط، محاســبه و فاصله بوده است. 
روســیه در طول دو دهه گذشــته، کوشیده اســت میان منافع‌اش 
در همکاری با ایران و تعهد نانوشــته‌اش به جلوگیری از گســترش 
سلاح های هسته‌ای، تعادلی شکننده برقرار کند. فهم این دوگانگی 
بــرای تحلیل آینده روابط دو کشــور ضروری اســت. زیرا هرگونه 
پیشرفت یا بن بست در پرونده هســته‌ای، نه فقط معادلات تهران و 
واشــنگتن بلکه شکل و عمق پیوند تهران و مسکو را نیز تحت تأثیر 

قرار خواهد داد.
این روایت دریچه‌ای به گذشــته می گشــاید تــا منطق تصمیم ها 
و ترس های بازیگران بزرگ بهتر دیده شــود. درک این گذشــته شاید 
کمک کند امروز نیز به جای پیش رفتن در مســیر ســوءظن و فشار 
حداکثری، راه حل هایی مبتنی بر واقع گرایی، شفافیت و مذاکره دوباره 
مورد توجه قرار گیرد؛ راه حل هایی که بتوانند نه تنها نگرانی ها را کاهش 
دهند بلکه امکان یک نظم قابل پیش‌بینی تر را در روابط ایران، روسیه 

و جهان فراهم کنند.

نیمه مخوف پوتیننیمه مخوف پوتین
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بهــرام عظیمی با بیــان این که بیشــتر جوایــز معتبر 
کاریکاتور جهان به ایرانی ها رســیده است، می گوید تعداد 
کارتونیســت ها و کاریکاتوریســت های ایــران در عرصۀ 
بین‌المللی بســیار زیاد است و ایران از لحاظ شرکت کننده 
در تمام جشــنواره های معتبر جهانی، جایگاه اول تا سوم 
را دارد. این کاریکاتوریســت با اشــاره بــه جایگاه معتبر 
کاریکاتــور ایران در جهان به ایســنا گفــت: کیفیت آثار 
هنرمندان ایرانی بالاســت و اکثر جوایز معتبر دنیا توســط 
هنرمندان ایرانی کســب شده اســت. حتی همین الان نیز 
هر ماه سه یا چهار ایرانی در جشنواره های بین‌المللی جزو 

نفرات اول تا سوم هستند.

 کاهش اعتبار دوسالانۀ کاریکاتور تهران
عظیمی که عضو شورای اجرایی دوازدهمین دوسالانه 
بین‌المللی کارتون و کاریکاتور تهران اســت با بیان این که 
دوسالانۀ کاریکاتور تهران تا زمانی که به شکل مرتب برگزار 
می شد، جزو سه جشنواره بزرگ دنیا بود، گفت: »برای هر 
کاریکاتوریســتی در دنیا افتخار بود که اثرش به این رویداد 
راه می یافت و جایزه می‌گرفت. هشت سال وقفه در برپایی 
دوســالانه، کمی اعتبار آن را پائیــن آورده اما باز هم جزو 
پنج جشــنواره برتر دنیاســت. این رویداد حدود ۳۰ سال 
قدمــت دارد، حضور بهتریــن داوران، هزینه کرد خوب و 
برپایی بهترین نمایشگاه ها در موزه هنرهای معاصر تهران 
به دوسالانه جایگاه ویژه‌ای داده است. خارجی هایی که به 
عنوان داور و برندۀ این رویداد به ایران می آمدند و می‌دیدند 
که فضای موزه برای برپایی نمایشگاه انتخاب شده است، 
شگفت‌زده می شدند؛ زیرا مکان برگزاری هیچ جشنواره‌ای 
در دنیا، بالاتر و باکیفیت تر از موزه هنرهای معاصر تهران 
نیســت حتی جشــنواره هایی که در ترکیه برپا می شوند. 
جایزۀ بزرگ هشت  هزار یورویی این رویداد، یکی از جوایز 
ارزنده دوســالانه تهران است. داوران را از آمریکا، اروپا و 
آســیا دعوت می کنیم که این خودش هزینه کرد بالایی دارد 
و برای آنها کارگاه های هنری و ســخنرانی برپا می کنیم. 
اختتامیه هــای خوبی داریم. تمــام این مــوارد بر اعتبار 

دوسالانه کاریکاتور تهران افزوده است.«

 داوران افسانه‌ای
عضو شــورای اجرایی دوسالانه دوازدهم تصریح کرد: 
»زمانی که می گوییم جشــنواره‌ای بین‌المللی است، یعنی 
باید تعداد کشورهای شــرکت کننده زیاد باشد. هم چنین 
مهم اســت، داوران تا چه اندازه شناخته شــده‌ باشند. نام 
داوران خارجی ما در دوســالانه تهران افســانه‌ای است. 
انگار که برای جشــنواره‌ای جیمز کامرون و اســتیون آلن 
اسپیلبرگ را دعوت کنید. نام داوران دوسالانه نیز در دنیای 
کارتون و کاریکاتور در این اندازه هستند.« عظیمی با اشاره 
به اینکه تمام هنرمندان حــوزه کارتون و کاریکاتور در دنیا 
دوسالانه تهران را می شناســند، گفت: »جایزه گرفتن در 
این رویداد، اعتبار جهانی دارد. و اگر بیوگرافی هنرمندان 
مطرح را ببینید، در صورت گرفتــن جایزه تهران، آن را در 

اولویت معرفی خودشان قرار می‌دهند.

 نسل طلایی
این طــراح کاراکتر به نقش جریان‌ســازی دوســالانه 
کاریکاتور تهران اشــاره کــرد و افــزود: »دو اتفاق پس از 
انــقلاب در حوزۀ کارتون و کاریکاتــور ایران افتاد که باعث 
پرورش نســل طلایی در هنر ایران شــد. اول انتشار مجله 
کیهان کاریکاتور که نسل ما را در زمانی که هیچ راه ارتباطی 
مانند امروز با هنرمندان خارجی نبود با جشنواره ها، آثار روز 

و اخبار این حوزه آشــنا می کرد. تقریبا یکی دو سال بعد از 
انتشــار کیهان کاریکاتور، دوسالانه کاریکاتور تهران شکل 
گرفت، یک جشــنواره معتبر که سبب شد تا هم‌نسلان من 
آثارشان در کنار هنرمندان خارجی روی دیوار برود. کیهان 
کاریکاتور و دوسالانه تهران باعث شدند که نسل حرفه‌ای 
در کارتــون و کاریکاتور ایران شــکل بگیرد. ریشــه هر دو 
نیز به مسعود شــجاعی طباطبایی و محمدحسین نیرومند 
بازمی گردد. البته در دوسالانه کاریکاتور، نام های دیگر هم 
بودند. خود من به عنوان یک کارتونیســت، مدیون کیهان 
کاریکاتور و دوسالانه تهران هســتم.« عظیمی با اشاره به 
اســتفاده از ابزارهای جدید تکنولوژی و فضای دیجیتال در 
خلق آثار جوان ترها گفت: »بالاخره دنیا درحال تغییر است. 
یادم می آید، زمانی که یک کارتون یا کاریکاتور می کشــیدم، 
اگر ایده خوبی بود ۱۰ نسخه دستی شبیه هم از آن تولید و به 
۱۰ جا پست می‌کردم. تازه مصیبت‌های پست و هزینه هایش 
بمانــد. اما امروز، یک ایده به ذهن جوان ترها می‌رســد، با 
نرم‌افزار اجرا می کنند و با کپی پیســت کــردن آن، تصویر را 
به هر کجا که می خواهند، می فرســتند. بیشتر نمایشگاه ها 
پرینت‌انــد و کمتــر کار اوریجینــال می بینیم. ایــن امر به 
کاریکاتور و کارتون لطمه می‌زند. دیدن اثر قلم روی کاغذ، 
مقوا یا بوم، لذت بخش و هنرمندانه است. هنرمندانی که ۱۰۰ 
درصد دیجیتال کار می کنند نسبت به قدیمی ترها که آثارشان 
را با دست اجرا می کنند، ضعیف تر می‌دانم. نسل امروز با این 

حرف‌ها، موافق نیستند و ما را قدیمی می‌دانند.«
این کارتونیست با اشــاره به اینکه هوش مصنوعی هم 
هنرمندان نســل جدیــد را تنبل کرده، ادامه داد: »نســلی 
که قرار اســت، هنر فردا را آینده ســازی کند با استفاده از 
نرم‌افزارها و هوش مصنوعی در خلق اثر، تنبل شده است. 
شــاید در آینده شکل هنر تغییر کند و حرف های امروز من 
خنده‌دار به نظر بیاید.« عضو شــورای اجرایی دوسالانه 
دوازدهم در مورد فشــردگی کار در دبیرخانه گفت: »تمام 
اعضای شــورا و دبیرخانه در این کار حرفه‌ای هســتند. 
دوســتان از تجربه های خــود برای اینکــه در زمان کم و 
فشرده چگونه یک جشنواره بین‌المللی را برپا کنند، نهایت 

استفاده و همکاری را می کنند.«
عظیمی با اشــاره به اینکه بخش جذاب هر جشنواره 
کارتــون و کاریکاتور، بخش چهره اســت، توضیح داد: 
»عامۀ مردم، کاریکاتور چهره را بیشتر دوست دارند و از 
دیدن آن لذت می برند. نام‌ هنرمندان درجه یک ایرانی که 
در بخش چهره معرفی کرده‌ایم، باعث می شود هنرمندان 
برای کشــیدن چهره آنها کنجکاو شوند و تحقیق کنند. 
هدف، ارج نهادن دوسالانه دوازدهم به این نام هاست.« 
ایــن هنرمند با اشــاره بــه موضوع عجله در دوســالانه 
دوازدهم گفت: »جایزۀ بزرگ هشــت‌هزار یورویی به نفر 
اول بخــش عجله تعلق می گیــرد. هم‌چنین برای برپایی 
دوســالانه هم زمان کافی نداریم و بایــد عجله کنیم که 
با موضوع دوســالانه نیز هم‌راستاســت. عجله موضوع 
تکراری نیست، ســوژه خاصی است و اگر درست درک 
بشــود، هنرمندان از سراســر دنیا می‌توانند، آثار متنوعی 
خلق کننــد.« این هنرمند در پایــان گفت: »صحبت از 
این بوده که مــوزه هنرهای معاصر به عنوان مکان برپایی 
نمایشــگاه نباشــد. این موضوع ناراحت کننده‌ای است. 
امیدوارم به دلیل گره خوردن سابقه دوسالانه تهران و موزه 
به یکدیگر، نمایشگاه دوسالانه در همان موزه برپا شود. 
خبر خوب این اســت که قرار شــده، دوسالانه دوازدهم 
کاریکاتور به شــکل همزمان با تهران در مراکز اســتانی 
افتتاح شــود. این موضوع به شــکل گسترده، در صورت 

اتفاق، برای اولین بار در سطح جهان شکل می‌گیرد.«

نسل طلایی کاریکاتورنسل طلایی کاریکاتور
روایت بهرام عظیمی از جایگاه جهانی کاریکاتور ایران

در ســال ۲۰۲۵ دنیای ادبیات با از دســت دادن چندین نویســنده 
برجسته و تأثیرگذار روبه‌رو شــد؛ چهره هایی از نسل‌ها و جغرافیاهای 
مختلف که هر یک با آثار ماندگار خود مسیر ادبیات را دگرگون کردند؛ از 
ماریو بارگاس یوسا، برندۀ نوبل ادبیات و نمایندۀ نسل طلایی آمریکای 
لاتین تا فردریک فورســایت، خالق تریلرهای سیاسی مدرن و نگوگی 
تیونگو غول ادبیات آفریقا و... که هر یک به شــیوه‌ای متفاوت، زبان و 

ادبیات را گسترش دادند.

 بازمانده نسل غول ها
ماریو بارگاس یوســا، نویســندۀ برندۀ نوبل ادبیات و اهل کشور 
پــرو، یکی از مهم ترین چهره های ادبیــات آمریکای لاتین بود که در 
ـسالگی درگذشت. یوسا )متولد ۲۸ مارس ۱۹۳۶( بازماندۀ نسل  ۸۹ ـ
طلایی غول‌های ادبی آمریکای لاتین بود که در ســال ۱۹۹۳ تابعیت 

اسپانیا را گرفت. 
از مهم ترین آثار او می توان به »ــسال های سگی« )۱۹۶۶(، »جنگ 
آخرالزــمان« )۱۹۸۴(، »مرگ در آند« )۱۹۹۶( و »ــسور بز« )۲۰۰۲( 
همچنین »سردســته ها«، »گفت‌وگــو در کاتــدرال«، »زندگی واقعی 
آلخاندرو مایتا«، »در ستایش نامادری«، »راه بهشت«، »چرا ادبیات؟« 
و »دوشیزه‌ خانم تاکنا« اشاره کرد. یوسا در سال ۲۰۰۸ نشان عالی هنر 
و ادبیات فرانســه را دریافت کرد. او که جایزۀ‌ ادبی »دن کیشــوت« در 
کارنامه‌ افتخاراتش به چشــم می خورد، در ســال ۱۹۹۵ توانست جایزه‌ 
سروانتس، مهم ترین جایزه‌ ادبی نویسندگان اسپانیولی‌زبان را از آن خود 

کند همچنین در سال ۱۹۹۶ برنده‌ جایزه صلح آلمان شد.
 او روز هفتــم اکتبر ســال ۲۰۱۰ در حالی برنده‌ جایــزه‌ نوبل ادبیات 
شــد که حدود ۲۰ سال به عنوان یکی از کاندیداهای این جایزه‌ پرافتخار 

شناخته می شد. 

 جاسوسی که نویسنده شد
فردریک فورسایت، نویســندۀ نامدار و خالق رمان کلاسیک »روز 
شغال«، که سابقۀهمکاری با سازمان اطلاعات بریتانیا را داشت، پس 

از یک دوره کوتاه بیماری در ۸۶ سالگی درگذشت. 
این نویســنده نامــدار بریتانیایی بــا ترکیب تجربه هــای میدانی و 
تحقیق های دقیق، ســبک تازه‌ای در رمان نویسی دلهره آور پدید آورد و 
بیش از ۷۵ میلیون نســخه از آثارش در سراسر جهان به فروش رسید. 
فورسایت در طول عمرش بیش از ۲۵ کتاب نوشت که در مجموع بیش 

از ۷۵ میلیون نسخه فروختند.

 برنده اسکار
تام اســتاپارد، نمایش نامه نویس و فیلم نامه نویس برندۀ اسکار فیلم 
»شکسپیر عاشق« در ۸۸ سالگی درگذشــت. استاپارد با نمایش نامه 
»روزنکرانتس و گیلدنســترن مرده‌اند« ســال ۱۹۶۶ وارد صحنۀ تئاتر 
بریتانیا شــد؛ اثری دربارۀ دو شــخصیت فرعی نمایش نامه »هملت« 
شکســپیر. او در نمایش هــای دیگر از جمله »چیــز واقعی« )۱۹۸۲( 
و »آرکادیا« )۱۹۹۳( شــناخته شــد و با نمایش نامــه »روزنکرانتس و 
گیلدنسترن مرده‌اند« نخستین بار در جشنواره ادینبرو در ۱۹۶۶ نقدهای 
متفاوتی دریافت کرد. ســپس توسط کمپانی تئاتر ملی در اولد ویک و 
بعد در برادوی اجرا شــد؛ جایی که اســتاپارد در ۱۹۶۸ نخستین جایزۀ 
تونی خود را گرفت. او فیلم نامه اقتباس ســینمایی این اثر را نیز نوشت؛ 
فیلمی که در ســال ۱۹۹۰ شیر طلایی جشنواره ونیز را برد. در دهۀ ۱۹۷۰ 
استاپارد با آثاری چون »جهنده ها« )۱۹۷۲( و »مسافرت ها« )۱۹۷۴( 
موفقیت چشمگیری به دست آورد. »مسافرت ها« در ۱۹۷۶ جایزه تونی 
را گرفت. در ســال ۲۰۱۳ انجمن نویسندگان آمریکا، جایزۀ »لورل« را 

برای یک عمر دستاورد در فیلمنامه نویسی سینمایی به او اعطا کرد.

 افشاگر تمامیت خواهی
ایوان کلیما، نویســنده چک و مخالف کمونیســم کــه زندگی و آثارش 
تحت تأثیر رژیم های تمامیت خواه اروپا در قرن بیســتم شکل گرفته بود، در 
۹۴ ســالگی از دنیا رفت. کلیما نویسنده‌ای پرکار بود که رمان‌، نمایشنامه ، 
مجموعه داســتان کوتاه، مقاله و کتاب‌ کودک منتشر کرد و به نویسنده‌ای 
شناخته شده در سطح بین‌المللی تبدیل شد. آثار او به بیش از ۳۰ زبان ترجمه 
شدند. این نویسنده که با عنوان »ایوان کادرز« ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۱ در پراگ به 
دنیا آمد، نخستین تجربۀ‌ مواجهه با رژیم سرکوبگر را در طول جنگ جهانی 
دوم، زمانی که خانوادۀ‌ یهودی او به اردوگاه کار اجباری ترزینشتات منتقل 
شدند،‌ داشــت. با وجود دشــواری ها، همه‌ آن ها زنده ماندند. کلیما جزو 
گروهی از نویسندگان بااستعداد از جمله »میلان کوندرا«، »پاول کوهوت« 
و »لودویک واکولیک«)Ludvík Vaculík(  بود که پس از جنگ با امید زیاد 
به کمونیسم روی آوردند اما با ماهیت تمامیت خواه آن و سرکوب بی‌رحمانه 
مخالفان به شدت ناامید شدند. او  پس از انقلاب مخملی سال ۱۹۸۹ به طور 
تمام‌وقت روی نوشــتن تمرکز کــرد. علاوه بر »قاضــی در دادگاه«، دیگر 
آثار شناخته شده‌ او شامل »عشــق و زباله ها«، »تجارت های طلایی من« 
و »روح پراگ و مقالات دیگر« هســتند. کلیما ســال ۲۰۰۲ مدال خدمات 
برجســته به جمهوری چک را دریافت کرد. همان سال »کلیما« همچنین 

جایزه‌ معتبر فرانتس کافکا را دریافت کرد.

نویسندگانی که سال ۲۰۲۵ را به پایان نرساندند

خاموش شدگان
تجسمی

سینمای ایران

»قایقــی کوچک در ســاحل نزدیک یک روســتا پیدا می شــود. 
محموله‌اش مردی است، بیهوش و خونین. پس از به‌هوش آمدن، او تنها 
خاطره‌ای مبهم از حمله‌ای که به او شده دارد و اطمینانی هشداردهنده 
که مهاجمان هنوز در تعقیب او هستند. آنها همان‌طور که او از مه دریا 
بیرون آمد، خواهند آمد.« این خط داســتانی فیلم غریبه و مه محصول 

1351 و ساخته بهرام بیضایی است.

در تولد 87سالگی
امروز پنجم دی‌ماه ســالروز تولد 87ســالگی بهرام بیضایی است. 
او، در آثارش جهانی خارج از زمان می ســازد، با آیین ها و نشــانه های 
مردمی خود، هم به شــدت غریب و هم ملموس و مــا را در گل، باران، 
دود و موج ها غرق می کند. سردی درختان برهنه و کلبه های خرپشته‌ای 
فرسوده با روسری های رنگارنگ، مشعل ها و آینه های درخشان روشن 
می شــود. نماهایی که شــاید بیش از هر چیز یادآور دنیای فیلمسازان 

کیرا کوروساواست. مؤلفی مانند آ

کارگردان استعاره ها
»من فکر می کنم، فرهنگ ایرانی ذاتاًً استعاری است«. بهرام بیضایی 
در میان تمام کارگردانان ســینمای ایران یــک چهره کاملًاً خاص و ویژه 
اســت. چهره‌ای که نه‌ فقط در سینما و تئاتر که در ادبیات نمایشی ایران 
کاملًاً معتبر و قابل احترام اســت. روز 5 دی، زادروز بهرام بیضایی، یکی 
از مهم ترین چهره های هنر معاصر ایران اســت. بیضایی ســال 1317 در 
خانواده‌ای از شــاعران و پژوهشگران ادبی به‌دنیا آمد. او اولین نمایشنامه 
خود به نام »آرش« را در ۱۹ ســالگی نوشــت که پاســخی به شعر »آرش 
کمانگیر« ســیاوش کســروی بود. از آن زمان تاکنون، بیضایی مقالات 

متعددی نوشــته و بیش از ۷۰ کتاب، تک نگاشت، نمایشنامه و فیلمنامه 
منتشــر کرده است. او ۱۴ نمایش روی صحنه برده، ۱۰ فیلم بلند و ۴ فیلم 
کوتاه کارگردانی کرده اســت. آثار بیضایی از اساطیر و تاریخ هند و ایران 
الهام گرفته و بر پایه مطالعات او در ادبیات و زبان های باستانی ایران شکل 
گرفته اســت. او فرم های بومی تئاتر ایرانی را در آثار نمایشــی و سینمایی 
خود بازســازی کرده اســت. کتاب او، تئاتر در ایــران، مطالعه‌ای جامع 
درباره شواهد تاریخی ریشــه های گونه های نمایشی ایرانی مانند نقالی، 
خیمه شب بازی، تعزیه و روحوضی است. تک نگاشت ها و مقالات او به 
بررسی هنرهای نمایشی هند، چین و ژاپن نیز می پردازند. آثار پژوهشی او 
مانند »هزار افسانه کجاســت؟« و »در جست‌وجوی ریشه های درخت 
کهن« به بررسی ریشــه های »هزار و یک شب« و ارتباط آن با آثار مهم 

ادبی ایران مانند شاهنامه در منابع پیش و پس از اسلام می پردازند.

شروع کار بیضایی
در شــروع کار بیضایــی به خاطر نمایشــنامه های نوآورانه‌اش که از 
ادبیات کلاســیک فارســی الهام می گرفت، شناخته شــد. کارهای او 
همواره برپایه استعاره های زبانی و فرهنگی ایرانی بنا شده‌اند. از نوجوانی 
علاقه زیادی به سینما و تئاتر داشت و همه فیلم های جدید را می‌دید و 
به طور منظم نمایشــنامه می نوشت و منتشر می کرد. در دانشگاه ادبیات 
فارســی خواند اما وقتی اســتادش با پایان نامه او که درباره تاریخ تئاتر 
ایران بود موافقت نکرد، تحصیل را رها کرد.  علاقه بیضایی به ســینما 
با تماشــای فیلم های آمریکایی، به‌ویژه آثار هیچکاک شکل گرفت اما 
فیلمی که بیشترین تأثیر را بر او گذاشت، نامه‌ای از زن ناشناس )۱۹۴۸( 
ســاخته مکس اوفولز بود. بعداًً با دیدن فیلم هایی مانند هفت سامورایی 
)۱۹۵۴( با سینمای کارگردانان خارج از آمریکا آشنا شد. در سال 1344 

درباره بهرام بیضایی، خالق جهان های استعاری در سینما و تئاتر ایران 

وایتگر راستین اساطیر  ر
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فیلم »هیچ انتخاب دیگری نیست« محصول 2025 کره‌جنوبی 
یکی از بحث برانگیزترین فیلم های ســال است. پارک چان‌ووک، 
یکی از برجســته ترین و خلاق ترین فیلمســازان سینمای معاصر 
کره جنوبی، با ســبکی منحصربه فرد در آثارش مرزهای اخلاقی، 
اجتماعی و روان شــناختی را با ترکیبی از خشــونت اســتیلیزه و 
زیبایی شناســی بصری دقیق به چالش کشــیده و جایگاهی ویژه 
در سینمای جهان یافته اســت.  آخرین فیلم او »انتخاب دیگری 
نیست« بر‌اساس رمان تبر نوشته دونالد وست لیک، ادامه‌دهنده این 
مسیر است. این کمدی سیاه هیجان‌انگیز که در جشنواره ونیز مورد 
تحسین گسترده قرار گرفت، داستان مان سو )با بازی درخشان لی 
بیونگ هون(، مردی را روایت می کند که پس از اخراج از کارخانه 
تولیــد کاغذ برای حفــظ جایگاه اجتماعی و اقتصــادی خود به 
اقدامات افراطــی روی می‌آورد. راجر ایبرت، منتقد سرشــناس 

سینمای جهان در نقدی درباره این فیلم نوشته است:

 پارک چان‌ووک دقیقا می‌داند، دوربین را کجا قرار دهد
در میانــه فیلم جدید و خنده‌دار و تیز »هیچ انتخاب دیگری 
نیســت«، صحنــه‌ای وجود دارد که یو مان ســو )بــا بازی لی 
بیونگ هون( ضدقهرمان داستان، آماده عبور از خطی است که 
دیگر بازگشتی ندارد. او اسلحه‌ای که با پلاستیک پوشیده شده 
و دستی با دستکش فر دارد به سمت مردی در حال خواب نشانه 
می گیرد. مان سو قبل از شلیک موسیقی را بلند می کند تا صدای 
گلوله را بپوشاند اما مرد بیدار می شود. به سختی صدای آنها از 
موسیقی شنیده می شــود و درباره این بحث می کنند که قربانی 
مان سو هرگز به همسرش گوش نمی‌دهد و اگر فقط نصیحت او 
را می پذیرفت، خوشحال تر بود. درحالی‌ که یک آهنگ جذاب، 
فضا را پر کرده و دو مرد با هم جر و بحث می کنند، همسرش از 
پشت سر نزدیک می شود تا مان سو را قبل از شنیدن دفاعیاتش 
از او، بیهوش کند. این ســکانس شــامل زد‌و‌خــورد فیزیکی 
و کمدی، خود یک اثر هنری مســتقل اســت و یادآور توانایی 
شــگفت‌انگیز پارک در زمینه »بلوک بندی، قاب بندی، ریتم و 
داستان ســرایی غیرقابل پیش بینی« است. ممکن است فیلم در 
اطراف این صحنه چند دقیقه طولانی تر از حد لازم باشد اما این 

تنها شکایتی جزیی از یک اثر سرگرم کننده و درخشان است.

روایت مدرن و هوشمندانه
کارگــردان »تصمیم برای تــرک« و »خدمتــکار« دوباره 
داستان تریلر ۱۹۹۷ دونالد وست‌لیک، »تبر«)که قبلًاً در ۲۰۰۵ 
توسط کوســتاس گاوراس ساخته شــده بود( را برای عصری 
بازگو می کند که در آن گفت‌وگوها درباره کوچک شدن نیروی 
کار در عصر هوش مصنوعی بسیار پررنگ است. این تصادفی 
نیست که پارک فیلمی ســاخته درباره مردی که تلاش می کند 
تمام رقبا را حذف کند، در زمانــی‌ که اخبار درباره جایگزینی 
کارگران انسانی با هوش مصنوعی هر هفته تیتر می‌شوند. این 
فیلم هوشمندانه و فریبنده اســت. یک کمدی سیاه که گاهی 
شــبیه اپیزودی بی‌رحمانه از »کارتون های دیوانه‌وار« است اما 
همچنین نقدی پنهان درباره فشــارهایی که بــر کارگران وارد 

می شود تا زنده بمانند، ارائه می‌دهد.

زندگی قبل از بحران
فیلم با روزهای خوش و شــاد مان ســو و خانــواده‌اش آغاز 
می شود: همسر حمایتگر او، لی می‌ری )سون یه جین فوق‌العاده( 
دو فرزند زیبا به نام های سی‌وان و ری‌وان و دو سگ جذاب شان. 
آنها زندگی کامل خود را در خانه‌ای ایده آل جشــن می‌گیرند اما 
ابرهای ســیاه در افق ظاهر می شــوند. این نمــاد، زمانی واقعی 
می شــود که مان ســو از کارخانه کاغذ اخراج می شود و مجبور 
می شــود دوباره وارد بازار کار بی‌رحمانه شود. مان سو درمی یابد 
تنها راه شکســت دادن رقبا برای شغل مورد نظرش این است که 
آنها حتی نتوانند برای آن درخواست دهند بنابراین مجموعه‌ای از 

برنامه ها را برای حذف فیزیکی رقبا آغاز می کند.

از کمدی سیاه تا تاریکی مطلق
آنچه با لحن نســبتاًً بازیگوش و کمی مضحک آغاز می شود 
با اجرای چندلایه لی بیونگ هــون که ترکیبی از ناامیدی، هوش 
و غرور شکسته مان سو اســت به تدریج تاریک تر می شود. برای 
اکثر تماشــاگران این یادآور کارگردانی اســت که فیلم‌هایی چون 
»همدردی با آقای انتقام« و »اولدبوی« را ســاخته است. او از 
یافتن طنز و ســرگرمی در زیرپوست تاریک انسان نمی ترسد. با 
این‌ حال »هیچ انتخاب دیگری نیســت« یکی از خشمگین ترین 
فیلم های پارک نیز به نظر می‌رسد. نقدی بر آنچه اتفاق می‌افتد؛ 
وقتی مردانگی شکننده تحت تأثیر حرص و طمع شرکت ها خرد 

می شود چیزی باید شکسته شود.

بازی درخشان لی بیونگ هون
قبل از اینکه مان ســو حتی بداند چــه کاری باید انجام دهد 
زندگی‌اش زیر‌و‌رو می شود: سگ ها پیش اقوام هستند، خانه برای 
فروش است و حتی سرویس نتفلیکس خانواده لغو می شود. در 
این آشوب، لی بیونگ هون احتمالًاً یکی از کم  تحسین‌شده ترین 
اجراهای ســال ۲۰۲۵ را ارائه می‌دهد. ســتاره »بازی مرکب«، 
»خــوب، بد و عجیــب« و »شــیطان را دیــدم« در اوج حرفه 
خود اســت و به طــرز ماهرانه‌ای روی طنابــی میان محبوبیت، 
همذات پنداری و طنز سیاه حرکت می کند. او یو مان‌سو را تا عمق 
وجود می شناســد؛ مردی که کاملًاً باهوش اســت اما از ترس از 
دست دادن همه آنچه ساخته، دست به هر کاری می‌زند. اجرای 
لی می توانست به اشــتباه به سرنوشت های مختلفی منجر شود، 
بیش از حد ناامیدکننده، ســیاه، یا کمدی فیزیکی، اما او از همه 
این دام ها پرهیز می کند و با پارک هماهنگ شده است تا اجرای 

کاملًاً متعادلی ارائه دهد.

جلوه های بصری خیره کننده
همچنین آنچه طرفداران پــارک از آثار اخیرش انتظار دارند: 
قاب بندی های نفس گیر. با همکاری فیلمبردار کیم وو هیونگ، 
پارک یکی از بصری ترین فیلم های سال را ساخته است. دوباره او 

دقیقاًً می‌داند، دوربین را کجا قرار دهد.

لذت تماشای استاد
دیدن فیلم و ســپردن خود به استادانی چون پارک چان‌ووک، 
کسی که در پیچ و خم های فیلمی پیچیده و چندلایه مانند »هیچ 
انتخاب دیگری نیســت« قابل اعتماد است بسیار رضایت بخش 
است. مشاهده تمام جاهایی که این فیلم می توانست به خطا برود و 
دیدن اینکه از ابتدا تا انتها درست عمل می کند، لذت بخش است.

هیچ انتخاب دیگری نیستهیچ انتخاب دیگری نیست
وقتی بیکاری به جنون می انجامد

 نویسنده کودکان و بزرگسالان
جین گاردام، نویسندۀ برجستۀ بریتانیایی و خالق آثار تحسین شده‌ای 
چون »اولد فیلث« و »سرزمین توخالی«، در سن ۹۶ سالگی درگذشت.
او تنها نویسنده‌ای بود که موفق شد جایزۀ وایتبرد )که بعدها به کاستا 
تغییر نام داد( را در دو بخش مختلف کســب کند: در ســال ۱۹۸۱ برای 
رمان کودک »سرزمین توخالی« و در سال ۱۹۹۱ برای رمان بزرگسالان 
»ملکه تنبــور«. همچنین رمان »اوبد فیلث« او نیز در ســال ۲۰۱۵ از 
سوی بی بی سی در فهرســت »۱۰۰ رمان برتر بریتانیایی« جای گرفت. 
رمان »دختر رابینســون کروزو« نوشــتۀ جین گاردام که در سال ۱۹۸۵ 
منتشر شد، تا حد زیادی از مادرش الهام گرفته بود. گاردام گفته بود این 
رمان دربارۀ دختری است که از تحصیل محروم شده، فقط چون دختر 
است و اگر پسر بود، برایش هزینۀ تحصیل فراهم می شد. آخرین کتاب 
او »آخرین دوســتان« بود که در سال ۲۰۱۳ منتشرشد. این رمان بخش 
پایانی ســه گانه‌ای بود که با »اولد فیلث« آغاز شده و با »مردی با کلاه 

چوبی« ادامه یافته بود.

 منتقد رمان‌نویس
دیوید لاج، نویســنده و منتقــد مطرح ادبی اهــل بریتانیا از جمله 
چهره های مهم ادبی بود که در ســال ۲۰۲۵ در ۸۹ ســالگی درگذشت. 
این نویســنده که بیش از ۲۰ کتاب نوشته، بیشتر به خاطر رمان سه گانه‌ 
تخیلی درباره دانشگاه بیرمنگام به شهرت رسید، جایی که از سال ۱۹۶۰ 
تــا ۱۹۸۷ در آنجا کار می کرد. لاج بیش از ۲۰ رمان، آثار غیرداســتانی، 
فیلم نامه‌ و نمایش نامه نوشت. او دو بار نامزد جایزه بوکر شد؛ نخستین 
بار برای رمان »دنیای کوچک« در سال ۱۹۸۴ و بار دوم در سال ۱۹۸۸ 
برای رمان »کار خوب« که دومین و سومین بخش از سه گانه معروف او 
هستند. لاج از جمله مشهورترین تفسیرکنندگان نظریۀ رومن یاکوبسن 
دربارۀ کاربرد مباحث مربوط به زبان پریشی در بررسی سبک های ادبی 
بود. لاج در سال ۱۹۹۷ نشان شوالیه هنر و ادبیات و در سال ۱۹۹۸ نشان 
امپراتوری بریتانیا را دریافت کرد و در ســال ۱۹۷۶ به عضویت انجمن 
ســلطنتی ادبیات درآمد. رمان های »دنیای کوچک« و »کار خوب« از 
آثار دیوید لاج به ســریال های تلویزیونی اقتباس شدند. در سال ۱۹۹۴ 

نیــز لاج رمان »مارتین چازلویت« اثر چارلز دیکنز را برای ســریالی از 
بی بی سی اقتباس کرد.

 نویسنده محبوب زنان
تام رابینز، نویســنده آثاری چون »حتی دختــران گاوچران هم نغمه 
بلــوز را می فهمند«، »جاذبه‌ای دیگر کنار جاده« و  »زندگی ســاکن با 
دارکوب« بود که در ۹۲ ســالگی درگذشــت. اولین رمان او »جاذبه‌ای 
دیگر کنار جاده« در ســال ۱۹۷۱ منتشر شد. پنج سال بعد، او با کتاب 
»حتی دختران گاوچران ها نغمه بلوز را می فهمند« بازگشــت که روایت 
شخصیت سیسی هنکشا در ســفری پراتفاق بود و او را به نویسنده‌ای 
محبوب در محافل ضدفرهنگ تبدیل کرد. رابینز اغلب شخصیت های 
زن قوی در داســتان هایش خلق می کرد، کــه باعث محبوبیت او میان 
خوانندگان زن شد. با این حال، منتقدان ادبی هیچ گاه او را جدی نگرفتند 

و آثارش را »فرمولی« و سبک نگارش او را »اغراق‌شده« می‌دانستند.

 نویسنده عامه پسند
سوفی کینسلا، نویسنده بریتانیایی که با مجموعه رمان های پرفروش 
»معتاد به خرید« شــناخته می شد، در ۵۵ ســالگی بر اثر سرطان مغز 
درگذشــت. کینــسلا از ســال ۲۰۰۰ در مجموع ۱۰ رمــان از مجموعه 
»خریدباز« منتشــر کرد که با »راز رویای یک معتــاد به خرید« آغاز 
شــد و در آمریکا با عنوان »اعترافات یک معتاد به خرید« منتشر شد. 
او آثار داســتانی دیگری نیز نوشت. کتاب های این نویسنده بیش از ۴۵ 
میلیون نســخه در جهان فروش داشــته و به ده ها زبان ترجمه شده‌اند. 
کینسلا نخســتین رمانش را با عنوان »مهمانی تنیس« در ســال ۱۹۹۵ 
با نام مدلین ویکهام منتشــر کرد. کمی بعد، کار خبرنگاری را رها کرد 
تا بر نویســندگی تمرکز کند. سپس شش کتاب دیگر، از جمله »دروازه 
شکن« و »تمهیدات خواب« منتشر کرد. دو کتاب نخست از مجموعه 
»معتاد به خرید« در سال ۲۰۰۹ در فیلم »اعترافات یک معتاد به خرید« 
با بازی آیلا فیشــر و هیو دنسی اقتباس شدند. سوفی کینسلا همچنین 
نــگارش رمان هایی چون »مرا به یادآور«، »الهــه‌ غیراهلی« و »دختر 

بیست ساله« را نیز در کارنامه دارد.

گزارش: سینمای جهان

با تأسیس کانون پرورش فکری کودک و نوجوان به عضویت آن درآمد.

سه گانه آغازین
بیضایی می گوید، همیشه سعی کرده از پیام های آشکار اجتناب کند 
و ایــن در آثارش به خوبی قابل لمس اســت. موفقیت بزرگ بیضایی با 
فیلم رگبار 1351 بود. این فیلم جایزه هیات داوران جشنواره بین‌المللی 
فیلم تهران را کسب کرد: »من هیچ مرزی میان واقعیت، رویا و کابوس 
نمی بینم. آنها پشت  سر هم می آیند. زندگی روزمره ما، تحقق رویاهایی 
اســت که داریم یا از آنها محرومیم«. پس از انقلاب، بیضایی دوباره به 
تئاتر بازگشــت. دو فیلم اول او بعد از انقلاب، »چریکه تارا« 1357 و 
»مرگ یزدگــرد« 1358، اجازه نمایش پیدا نکردند: »کارگردانان ایرانی 
فهمیدنــد که باید با بال های بســته پرواز کنند«. ســپس او با الهام از 
هیچکاک، فیلم شاید وقتی دیگر )1366( را ساخت و بعد از آن، فیلمی 
که بسیاری آن را شاهکارش می‌دانند، باشو، غریبه کوچک )1364( که 
داســتان پسرکی است که از جنوب جنگ‌زده ایران به شمال پناه می برد. 

فیلم ابتدا ممنوع شد سپس با شرط حذف نام سوسن تسلیمی از عنوان 
اصلی، نمایش داده شد. 

تمرکز بر زنان و نقد جامعه
فیلم بعدی‌اش مسافران 1370 داستانی استعاری است و غالباًً درون 
خانه اتفاق می‌افتد و او زنان را در مرکز داســتان قرار می‌دهد. سوســن 
تسلیمی می گوید: »بیضایی یکی از نخستین کارگردانان ایرانی بود که زن 

را در مرکز فیلم قرار داد و جامعه مردسالار را به چالش کشید«.

آخرین فیلم و مهاجرت 
آخرین فیلمی که بهرام بیضایی در ایران ســاخت، فیلم بحث برانگیز 

وقتی همه خوابیم 1387 بود: »تمام فیلم هایم درباره هویت است«. 
او سپس در سال 1389 ایران را ترک کرد: »از سیاست و سیاستمداران 
بیزارم و نمی توانســتم شاهد تحقیر فرزندانم باشــم«. همسرش، مژده 
شمســایی، می گوید: »عشق به ایران در بهرام به‌ حدی است که فقط با 

شنیدن نام ایران، اشک در چشمانش جمع می شود«. 

مخاطبان خارج از ایران
بیضایی اولین  بار در سن ۲۵ سالگی به مخاطبان غربی معرفی شد، 
زمانی ‌که نمایشــنامه‌اش در جشنواره‌‌ای در پاریس در سال ۱۹۶۳ روی 
صحنه رفت. او همچنین چندین کتاب و تک نگاری درباره تئاتر ایران، 
ژاپن، چین و کتابی درباره فیلم های هیچکاک نوشــته اســت. بیضایی 
همچنین پژوهش گسترده‌ای درباره ریشه های »هزار و یک شب« انجام 
داده که منجر به دو تک نگاری شد: »در جست‌وجوی ریشه های درخت 
کهن« و دیگری درباره کتاب باستانی گمشده »هزار افسانه کجاست؟«. 
در پنج دهه گذشته، بیضایی بیش از ۳۵ نمایشنامه منتشر کرده که برخی 
به انگلیسی، فرانسه، آلمانی و پرتغالی ترجمه و منتشر شده‌اند همچنین 
بیش از ۵۰ فیلمنامه نوشته اســت.  در سال های اخیر، او نمایش هایی 
با عنوان هــای »جانــا و بلادور«، »آرش«، »هزار و یکمین شــب«، 
کل  »ارداویــراف«، »طرب‌نامه« بخش ۱ و ۲، »چهــارراه‌« و »داش آ
به گفته مرجان« )بخش ۱( را کارگردانی کرده اســت که همه با حمایت 
برنامه مطالعات ایران در دانشــگاه استنفورد و جشنواره هنرهای ایرانی 

استنفورد تولید شده‌اند.

الهه دره شامی

گروه سینما، تئاتر و تلویزیون
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بودجه ســال ۱۴۰۵ در امتداد تحولات و محدودیت هایی شکل 
گرفت که ریشه اصلی آنها را باید در عملکرد و ساختار بودجه ۱۴۰۴ 
جســت‌وجو کرد. بررسی دقیق بودجه ۱۴۰۴ نشــان می‌دهد که این 
بودجه اگرچه در ظاهر تلاش داشــت میان کنترل کســری و حمایت 
از رشــد اقتصادی توازن ایجــاد کند اما در عمل بــا مجموعه‌ای از 
ناترازی های انباشــته و مفروضــات خوش بینانه مواجــه بود که در 
نهایت مســیر سیاســت مالی دولت را به ســمت انقباض در ســال 
۱۴۰۵ ســوق داد. در بودجه ۱۴۰۴ بخش قابل توجهی از منابع بر پایه 
درآمدهایی پیش بینی شــد که تحقق آنها با ریســک بالا همراه بود. 
وابســتگی به درآمدهای نفتی در شــرایطی ادامه یافت که صادرات 
نفت با محدودیت های جدی ناشــی از تحریم هــا، نااطمینانی های 
ژئوپلیتیک و کاهش ظرفیت دسترســی به بازارهای جهانی روبه‌رو 
بود. در عمل، صادرات نفت کمتر از ارقام پیش بینی شده تحقق یافت 
و شــکاف میان منابع مصوب و منابع وصول‌ شــده، فشار مستقیمی 
بر تراز عملیاتــی بودجه وارد کرد. این شــکاف، دولت را ناچار کرد 
از ابزارهایــی مانند تنخواه بانک مرکزی و انتشــار اوراق بدهی برای 
جبران کسری استفاده کند؛ ابزارهایی که اگرچه در کوتاه مدت کسری 
را پوشش دادند اما هزینه های میان مدت و بلندمدت قابل توجهی به 
بودجه تحمیل کردند. در سمت هزینه ها، بودجه ۱۴۰۴ انعطاف پذیری 
بســیار محدودی داشــت. بخش اعظم هزینه ها به پرداخت حقوق 
و مزایا، مســتمری بازنشســتگان و تعهدات مربوط به اصل و سود 
اوراق اختصاص یافت؛ اقلامی که عملًاً غیرقابل کاهش هســتند. 
افزایش ضریب حقوق و رشــد پرداخت های رفاهی، اگرچه با هدف 
جبران بخشــی از فشــار تورمی بر خانوارها انجام شــد اما موجب 
شد، ســهم هزینه های اجتناب ناپذیر در بودجه بیش از پیش افزایش 
یابد. در نتیجه، فضــای مانور دولت برای مدیریت هزینه ها و اعمال 
سیاســت های ضدچرخه‌ای به شدت محدود شد. از منظر تورمی نیز 
بودجه ۱۴۰۴ حامل پیام های متناقضی بود. از یک ســو، دولت تلاش 
کرد با کنترل نســبی هزینه ها و افزایش درآمدهای مالیاتی، سیگنال 
انضباط مالی ارسال کند اما از سوی دیگر، استفاده از تنخواه و رشد 
بدهی، انتظارات تورمی را در ســطح بالایی نگه داشــت. در چنین 
شرایطی، ادامه سیاست های مالی انبساطی در سال ۱۴۰۵ می توانست 
به تشدید تورم و بی ثباتی بیشتر منجر شود و فشار مضاعفی بر معیشت 
خانوارها و بازارهــای مالی وارد کند. عملکــرد بخش درآمدی در 
بودجه ۱۴۰۴ نیز نقش مهمی در شکل گیری رویکرد انقباضی سال بعد 
داشــت. اگرچه درآمدهای مالیاتی رشد قابل توجهی را تجربه کردند 
اما این رشد عمدتاًً ناشی از افزایش نرخ ها و گسترش پایه های موجود 
بود و نه بهبود پایــدار در فعالیت های اقتصادی. مجموع این عوامل 
سبب شد، دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۵ با یک انتخاب دشوار مواجه 
شود. یا ادامه مسیر انبساطی و پذیرش ریسک تورم بالاتر و ناترازی 
شدیدتر، یا حرکت به سمت انقباض مالی برای مهار کسری ها و تثبیت 
اقتصاد کلان. انتخاب گزینه دوم، اگرچه هزینه هایی در کوتاه مدت از 
جمله فشار بر رشد و کاهش مخارج عمرانی به همراه دارد اما از منظر 
سیاستگذار به عنوان راهی برای جلوگیری از تعمیق ناترازی ها و حفظ 
حداقلی از ثبات مالی در میان مدت تلقی شــده اســت. به این ترتیب 
بودجه ۱۴۰۵ را می توان واکنشی ناگزیر به محدودیت ها و پیامدهای 
ساختاری بودجه ۱۴۰۴ دانست؛ واکنشی که بیش از آنکه حاصل یک 
تصمیم سیاســی باشد، نتیجه انباشت فشارهای مالی و اقتصادی در 

سال های پیش از آن است.

دست بسته دولت
مقایسه بودجه 1404 با بودجه انقباضی  1405

سعید مشهوری
خبرنگار سازندگی

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

بودجه 1405 بنا به شــواهد موجود به ‌شدت انقباضی است. 
اما اینکه چرا دولت ناچار شــد، بودجه‌ای به  شــدت انقباضی 
اتخــاذ کند به تحولات پس از وقوع جنگ بازمی گردد. از زمان 
آغاز جنگ، شــرایط اقتصادی کشور به‌طور ناگهانی وخیم شد 
و رشــد اقتصادی به شدت کاهش یافت. رشــد اقتصادی در 
تابســتان منفی بود و به‌جز مصرف بخش دولتی که مثبت باقی 
ماند، مصرف بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی به طور 

محسوسی کاهش پیدا کرد.
به طور مشــخص، اگرچه رشد اقتصادی تابستان حدود ‌۰٫۳ 
درصد مثبت ثبت شــد اما مصرف بخش خصوصی حدود منفی 
‌۱٫۴ درصد بود و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز حدود منفی 
‌۴٫۸ درصــد کاهش یافت. به عبارت دیگــر، اگر دولت خود را 
کوچک نکند، بخش خصوصی ناچار خواهد شد مجدداًً مصرف 
خود را کاهش دهــد و این موضوع می تواند بســیار نگران کننده 
باشــد. از ســوی دیگر، دولت در عملکرد 9 ماه نسبت به 9 ماه 
مصوب، یعنی معادل ســه چهارم بودجه کل سال با بیش از 1000 
میلیارد تومان کســری بودجه مواجه اســت. این مقدار کسری 
بودجه عددی نیست که به ســادگی قابل‌ جبران باشد. علاوه بر 
این، رقمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی 
اســتفاده شــده که بخش قابل توجهی از آن حــدود 130 تا 140 
هزار میلیارد تومان، صرف پرداخت کالابرگ شــده است؛ آن  هم 
درحالی که اساساًً اعتبار مشخصی برای اجرای کالابرگ در نظر 
گرفته نشده بود. مجموع این شرایط باعث شد، وضعیت اعتباری 
بودجه دولت، به‌ویژه از زمان آغاز جنگ، به شدت بغرنج شود. هم 
وصول درآمدها و هم صادرات نفت با خدشــه های جدی مواجه 
شدند. البته تنها عامل، جنگ نبود و بخشی از این فشارها ناشی 
از اســنپ بک نیز بود. بنابراین تنظیم بودجه‌ای به شدت انقباضی 
امــری اجتناب ناپذیر بود. علاوه بر ایــن، نگرانی های تورمی نیز 
بسیار بالا بود. تورم بالا در صورت اتخاذ سیاست های انبساطی 
می توانست، آسیب جدی به وضعیت اقتصادی کشور وارد کند. 
در حوزه منابع، عمده رشد و تقریباًً تنها رشدی که عملًاً مشاهده 
شد مربوط به بخش مالیاتی بود. با لحاظ افزایش 2 واحد درصد 
مالیات بر ارزش افزوده، رشد درآمدهای مالیاتی حدود ‌۵۰ درصد 
بوده اســت؛ درحالی  که بدون این افزایش، رشــد درآمد مالیاتی 
حــدود ‌۴۰ درصد برآورد می شــود. در جزئیــات اقلام مالیاتی، 
مالیات اشخاص حقوقی ‌۴۶ درصد رشد نسبت به مصوبه داشته، 
مالیــات بر درآمدها ‌۴۰ درصد افزایش یافته، مالیات بر ثروت ‌۸۹ 
درصد رشــد کرده و مالیات بــر کالا و خدمات با لحاظ 2 واحد 
درصــد افزایش مالیات بــر ارزش افزوده ‌۵۶ درصــد افزایش را 
تجربه کرده است. در مقابل، حقوق گمرکی کاهش داشته است. 
دلیل این موضوع آن اســت که در محاســبات سال ۱۴۰۴ فرض 
شــده بود حدود 2 میلیارد دلار واردات خودرو با حقوق ورودی 

‌۱۰۰ درصــد و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان انجام شــود که معادل حدود 
۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می کرد. درحالی  که واردات 
واقعی خودرو حــدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار بوده اســت. این 
واردات عمدتاًً مربوط به خودروهــای جانبازان و ایثارگران بوده 
که از سود بازرگانی معاف بوده و عملًاً درآمدی برای دولت ایجاد 

نکرده است.
برآورد دیگر نیز این بود که صادرات نفت حدود ۴۲ میلیارد دلار 
باشــد، درحالی  که این رقم در سال جاری به کمتر از ۳۲ میلیارد 
دلار کاهش یافته اســت. این کاهش ۱۰ تــا ۱۲ میلیارد دلاری در 
صادرات نفت، منابع ارزی لازم برای واردات خودرو را نیز محدود 
کرده است. به همین دلیل برای سال آینده تنها حدود ۴۰۰ میلیون 
دلار واردات خودرو در نظر گرفته شــده که موجب کاهش درآمد 

حاصل از حقوق ورودی شده است.
در تفکیــک حقوق ورودی، برای ســال آینده حقوق ورودی 
ســایر کالاها حدود 184 هزار میلیارد تومان و خودرو حدود ۳۰ 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. حقوق معادن از 55 
هزار میلیارد تومان در ســال جاری بــه 77 هزار میلیارد تومان در 
ســال آینده افزایش یافته که معادل ‌۴۰ درصد رشد است. به طور 
معمول، ما سالانه بین 900 میلیون دلار تا یک میلیارد دلار حقوق 

معادن دریافت می کنیم و این رقم قابل تحقق به نظر می‌رسد.
درآمد ناشی از حقوق ارتباطات نیز با توجه به تحقق حدود 42 
هزار میلیارد تومان در ســال جاری درحالی  که رقم مصوب ۲۸۰ 
هزار میلیارد تومان بوده برای ســال آینده حدود 43 هزار میلیارد 
تومان برآورد شــده که برآوردی نزدیک به واقعیت است و نگرانی 

بابت وصول آن وجود ندارد.
در مفروضات صادرات نفت، اسناد پشتیبان وجود دارد. بیش 
از 37 میلیون بشــکه تولید نفت خام در نظر گرفته شده که 1950 
هزار بشــکه اســت و نفت صادراتی در حالــت خوش‌بینانه یک 
میلیون و 772 هزار بشکه صادرات در نظر گرفته شده که مصرف 
داخلی آن حدود یک میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه است و قیمت نفت 

نیز ۵4 دلار فرض شده است.
جدول ۲۴ به عنوان جدول اصلی تهاترهای نفتی در نظر گرفته 
شــده که برای تقویت بنیه دفاعی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
در آن پیش بینی شــده و بخش عمده‌ای از منابع نفتی به این حوزه 
اختصاص یافته اســت. همچنین با مجوزهای اخذ شده، حدود 
۲.۵ میلیارد دلار برای وزارت راه در نظر گرفته شــده تا پروژه های 
ریلی تکمیل شــود، هرچند تحقق کامل این موضوع خوش بینانه 

ارزیابی می شود. 
‌۳۱ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت پس از کســر اقلام 
طرح هــای خاص جدول 24 و تحویل نفت به نیروهای مســلح 
در قالب اســتقراض به دولت پرداخت می شود و برای طرح های 
عمرانی هزینه خواهد شد که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد 

می شود.
در حــوزه اوراق، برای ســال آینده ۹۴۰ هــزار میلیارد تومان 
پیش بینی شــده اســت؛ درحالی  که این رقم در سال جاری ۸۱۰ 
هزار میلیارد تومان بوده و ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز با مجوز سران 

قوا اضافه شده است. در مجموع، انتشار اوراق در سال جاری به 
حدود ۸۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

یکی از شــاخص های مهم در ارزیابــی اوراق، ارزش حقیقی 
مانده اوراق در بازار اســت؛ چه به دلار و چه به ریال تعدیل  شده 
با تورم. با انتشــار ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق، ارزش حقیقی 
مانده اوراق کاهش قابل توجهی خواهد داشــت و واکنش مثبت 
بازار ســرمایه نیز نشــان می‌دهد که بازار با ایــن تحلیل هم نظر 
اســت. کاهش جدی منابع حاصل از خصوصی سازی نیز به این 
دلیل اســت که بخش عمده‌ای از ســهام باید در قالب تهاتر و رد 
دیون بابت بدهی های دولت اســتفاده شــود و عملًاً منابع نقدی 
قابل توجهی باقی نمی ماند. در مجموع در بخش درآمدها حدود 
‌39 درصد رشد داشته‌ایم، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای)نفت و 
مولدسازی( حدود ‌70 درصد کاهش یافته، واگذاری دارایی‌های 
مالی تقریباًً صفر بوده و در بخش هزینه‌ای حدود ‌۲ درصد کاهش 

ثبت شده است.
در بخــش هزینه‌ای و حقوق و دســتمزد، ضریب حقوق  ‌۲۰ 
درصد رشد کرده است. همزمان معافیت مالیاتی حقوق نیز از 24 
میلیون تومان به 40 میلیون تومان افزایش یافته است. نکته مهم این 
است که حدود ‌30 درصد از هزینه های بودجه مربوط به حقوق، 
مزایا و عیدی کارکنان اســت. علاوه بــر این بیش از ‌۲۰ درصد از 
هزینه ها به پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص دارد. همچنین 
اصل و ســود اوراق که تعهدی بلندمــدت و مربوط به حدود ۲۰ 
ســال آینده اســت حدود ‌۱۵ درصد از بودجه عمومی را تشکیل 
می‌دهد. مجموع این سه قلم که پرداخت آنها اجتناب ناپذیر است 
بیــش از ‌۶۵ درصد کل بودجه عمومــی را دربر می‌گیرد. افزایش 
یک واحد درصدی ضریب حقوق به طور مستقیم حدود ‌۵۰ درصد 
از این هزینه ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و علاوه بر آن سایر اقلام 
هزینه‌ای را نیز افزایش می‌دهد. برای مثال، پرداخت‌های معیشتی 
کمیته امداد، مستمری بهزیستی و حمایت از خانواده شهدا همگی 
به حداقل حقوق و ضریب حقوق وابسته هستند. بنابراین افزایش 
ضریب حقوق، بخــش بزرگی از هزینه های دولــت را به صورت 
زنجیره‌ای افزایــش می‌دهد. در مجموع، هر یــک واحد درصد 
افزایش ضریب حقوق حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بار مالی برای 

دولت ایجاد می کند. 
در بخش تملک دارایی های ســرمایه‌ای، اگرچه سقف اسمی 
حفظ شــده اما بخش مهمی از اعتبارات این حوزه به درآمدهای 
اختصاصی منتقل شــده اســت. در ســال 1404 حدود 40 هزار 
میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصــی برای تملک دارایی های 
سرمایه‌ای هزینه می شد اما در سال آینده، دستگاه ها عملًاً موظف 
شده‌اند 120 هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی خود را به 

طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای اختصاص دهند.
در جداول 23 و 24 از ظرفیت قانون تأمین مالی استفاده شده 
که به نوعی بودجه تعهدی ایجاد می کند و به دولت اجازه می‌دهد 
زمین و سایر دارایی ها مانند حق پروانه حق اکتشاف، نفت و موارد 
مشــابه را در قالب جداول تهاتری برای اجرای پروژه‌های تملک 

دارایی های سرمایه‌ای به کار گیرد. 

بودجه 1405 چه ویژگی هایی دارد؟

وزه تاثیر جنگ 12 ر
سعید خوش بین

گروه اقتصاد
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دقیقاًً ۲۲ سال و یک روز از آن سحرگاه تلخ می گذرد که بم، 
شهر نخل و ارگ، در کمتر از ۲۰ ثانیه به تلی از خاک بدل شد. 
دو دهه و دو ســال، زمان کمی برای یک ملت نیست تا از زیر 
آوارهای خود برخیزد و پیراهن ایمنی بر تن شــهرها بپوشاند. 
اما روایت آمارهای رسمی و واکاوی های کارشناسی، تصویری 
متفاوت و تا حدودی تکان‌دهنده را ترســیم می کند. ما امروز 
درحالی یاد قربانیان آن فاجعه را گرامی می‌داریم که بر‌اســاس 
برآوردهای تازه، جمعیت ســاکن در بناهــای ناایمن ایران از 
۱۵ میلیون نفر در دهه ۸۰ به دســت کم ۲۰ میلیون نفر در میانه 
دهه جاری رسیده اســت؛ واقعیتی که نشان می‌دهد، سرعت 
فرسودگی و ساخت‌وسازهای غیراستاندارد، گوی سبقت را از 

برنامه های نوسازی ملی ربوده است.

شکاف عمیق میان دانش فنی و واقعیت اجرایی
ایران به لحاظ دانش مهندسی زلزله و تدوین آیین نامه هایی 
نظیر »۲۸۰۰« در ردیف کشورهای پیشرو جهان قرار دارد، اما 
این دانش در پشت دیوارهای بلند فساد ساختاری، سوداگری 
مســکن و ضعف نظارت، متوقف مانده است. فاجعه بارترین 
بخش این گزارش، نه ســاختمان های خشــتی قدیمی بلکه 
سازه هایی است که در دو دهه اخیر با برچسب »نوساز« اما با 

باطنی لرزان بنا شده‌اند.

تجربه تلخ زمین لرزه های خوی و سرپل‌ذهاب ثابت کرد که 
پروژه های انبوه ســازی ارزان قیمت که قرار بود پناهگاه اقشار 
کم‌درآمد باشند، در بسیاری از موارد به »بافت های آسیب پذیر 
جدید« تبدیل شده‌اند. مکان یابی غلط روی حریم گسل های 
اصلی در شــمال تهران، تبریز و جنوب مشــهد و استفاده از 
مصالح بی کیفیت برای کاهش هزینه های تمام شده، باعث شده 
تا در زلزله های متوسط )۵ تا ۶ ریشتر( نیز شاهد تخریب هایی 
باشیم که در کشــورهای زلزله خیزی چون ژاپن و شیلی حتی 

ترک بر دیوار خانه ها نمی‌اندازد.

پایتخت در محاصره ‌۷۵ درصدی خطر
تهران با بیش از ۱۰۰۰ ســاختمان بــالای ‌۱۲ طبقه و تراکم 
جمعیتی بی ســابقه در وضعیتی بحرانی قرار دارد. کارشناسان 
پژوهشــگاه زلزله شناسی هشــدار می‌دهند که بین ۶۵ تا ‌۷۵ 
درصد ســاختمان های پایتخت در صورت وقــوع زلزله‌ای با 
بزرگی بیش از ۷ ریشــتر، پایداری کامل نخواهند داشت. این 
یعنی حدود ۳ میلیون نفر تنها در تهران، شب ها زیر سقف هایی 
می خوابند که در لیست ساختمان های با آسیب پذیری »بالا« 

قرار دارند.
بســیاری از این ســازه ها یــا در بافت فرســوده ۲۵۰ هزار 
پلاکــی تهران جا خوش کرده‌اند یــا در دهه های اخیر با تکیه 

بر درآمدهای ناشــی از تراکم فروشــی شــهرداری ها بر روی 
خاک های سست یا در حریم مستقیم گسل ها قد کشیده‌اند. 
امــروز آمارهــای ۱۴۰۴ نشــان می‌دهد که بخــش بزرگی از 
نگرانی ها، متوجه ساختمان هایی است که دقیقاًً پس از زلزله بم 
ساخته شده‌اند؛ پدیده‌ای که در زلزله ۲۰۲۳ ترکیه نیز دیده شد و 

‌۷۵ درصد تلفات در بناهای نوساز رخ داد.

فرونشست؛ خنجری از زیر پای سازه ها
اما تهدید، تنها از آســمان و لرزش زمین نیست؛ زمین زیر 
پای ایرانیان در حال تهی شــدن است. بحران فرونشست که 
روزی یک هشدار زیست محیطی در دشت های دورافتاده بود 
اکنون به مغز استخوان شهرهایی چون اصفهان، تهران و مشهد 
رسیده است. حدود ۹۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت ایران با 
این اََبََربحران دست به گریبان است و ۴۰ میلیون نفر در مناطقی 
زندگی می کنند که زمین به صورت تدریجی اما بازگشت ناپذیر 

در حال نشست است.
این پدیده، مقاومت ســازه ها را به شــدت کاهش می‌دهد. 
ســاختمانی که به دلیل نشست زمین دچار ترک‌های پنهان در 

  گزارش سازندگی از وضعیت ایمنی سازه ای و زیستی ایران
در سالروز فاجعه بم

میراث بم

پی و ستون شــده در برابر زلزله‌ای که پیش تر می توانست آن را 
تحمل کند به‌راحتی فرو می‌ریزد. در واقع، هم آغوشــی خطر 
زلزله و فرونشست، ضریب آسیب پذیری زیرساخت های کشور 

را در این دهه به شکلی بی سابقه افزایش داده است.

نهضت های ناتمام 
بــا وجود طرح هایی چون »نهضت ملی مســکن« ســهم 
نوســازی بافت های فرســوده به دلیــل تورم لجام گســیخته 
ساخت‌وساز و عدم همکاری شبکه بانکی، ناچیز باقی مانده 
اســت. کمتر از ‌۲ درصد تســهیلات پیش بینی شده برای این 
بخش محقق شــده و این به  معنای تــداوم زندگی ۲۰ میلیون 
ایرانی در »تله های مرگ« اســت. 22 سال پس از بم، راهکار 
نه در انبوه ســازی های شــتابزده و ارزان بلکــه در »بازآفرینی 
شهری« با مشارکت واقعی مردم و شفافیت در انتشار فهرست 
ســاختمان های پرخطر اســت. تا زمانی‌ که مدیریت شهری، 
ســاختمان را نه یک زیستگاه انسانی بلکه یک کالای تجاری 
بــرای تأمین بودجه های جاری ببیند، ســایه بم بر ســر ایران 

سنگینی خواهد کرد. 

ســه روز پیش مســتند ‌۵۰ دقیقه‌ای »ترانه« به کارگردانی پگاه 
آهنگرانی در شــبکه بی بی سی فارسی منتشــر شد که فضای 
رسانه‌ای و مجازی ایران را تحت تأثیر روایتی قرار داد که لایه های 
مختلفی از زندگی یکی از مطرح ترین بازیگران زن سینمای پس 
از انقلاب را به  تصویر می کشد. ترانه علیدوستی که در دو دهه 
اخیر با انتخاب های ســخت گیرانه و بازی در آثار تحسین شده 
بین‌المللی شــناخته می شد، در این مســتند برای نخستین  بار 
پس از حوادث 1401 جلوی دوربین حاضر می شــود. این فیلم 
که ترکیبی از تصاویر آرشــیوی شخصی، گفت‌وگوهای صریح 
و روایت های پزشــکی است، تنها در دو روز نخست، آمارهای 
خیره کننــده‌ای در بازدیدهای مجازی ثبت کرد؛ رقمی که طبق 
گفته برخی فعالان رسانه‌ای از مرز ۲۵ میلیون مشاهده گذشت.

روایت روز بازداشت
مستند با بازگشت به عقب آغاز می شود؛ به آذرماه سال ۱۴۰۱. 
ترانه علیدوستی در مقابل دوربین پگاه آهنگرانی، جزئیاتی از آن 
روزها را روایت می کند که تاکنون در هیچ رسانه‌ای بازگو نشده 
بــود. او از لحظه ورود مأموران به خانه‌اش و گفت‌وگو با دختر 
خردسالش حنا می گوید و تجربه‌ای که در بند ۲۰۹ زندان اوین 
پشت  سر گذاشته است. علیدوستی در این بخش از مستند، نه 
به عنوان یک بازیگر بلکه به عنوان یک کنش گر سیاسی، ظاهر 
می شود. او در بخشــی از روایتش به لحظات پراسترس پیش 
از بازداشــت و تلاش برای حذف اپلیکیشــن های ارتباطی‌اش 
اشــاره می کند. نکته محوری در این بخش از فیلم، تبیین دلیل 
دوری او از سینماســت. علیدوستی صراحتاًً بیان می کند که از 
پاییز ۱۴۰۱ به این  ســو، حضور نیافتن در پروژه‌های سینمایی و 
شــبکه نمایش خانگی برای او نه یک »محرومیت تحمیلی« 
گاهانه« بوده اســت. او تأکید می کند که  بلکه یک »انتخاب آ
در شــرایط فعلی، مرزهای ذهنی‌اش با استانداردهای موجود 
در ســینمای رسمی، فاصله گرفته و ترجیح داده است تا اطلاع 
ثانوی، تصویــرش را تنها در قاب هایی ثبت کند که با باورهای 
شخصی‌اش همخوانی دارد. در واقع نوعی اعلام رسمی خروج 

از چرخه سینمای ایران. 

»DRESS« درگیری تن با هیولای
اما مســتند از یــک‌ جایی به بعــد در باره بیماری اوســت که 
علیدوســتی در این سه سال با آن دست‌وپنجه نرم کرده است. 
او از ابتلایش به »سندرم DRESS« سخن می گوید. بر‌اساس 
Drug Rash with Eosinophil� )داده های پزشکی این سندرم) 

ia and Systemic Symptoms( یک واکنش شــدید، نادر و 

تأخیری سیستم ایمنی به برخی داروهاست که می‌تواند، پوست 
و اعضای حیاتی مانند کبد، کلیه و قلب را درگیر کند.

علیدوستی در این مستند، تصاویری از دوران اوج بیماری 
خود را نشــان می‌دهد؛ روزهایی که به گفته خودش به دلیل 
ورم شدید و ضایعات پوستی حتی در شناخت چهره خود در 
آینه دچار مشــکل می شد. دکتر مسعود داوودی، متخصص 
پوست و عضو هیات علمی دانشــگاه در تحلیل این بخش 
از بیماری می گوید کــه DRESS معمولًاً با تب و ضایعات 
پوستی گسترده آغاز می‌شود و در موارد شدید می تواند مرگبار 

باشد. 
روایت ترانه علیدوستی از روند طولانی درمان و استفاده 
از دوزهــای بالای کورتون که منجر بــه تغییرات ظاهری در 
او شــده بود، موجی از همدلی را در میــان برخی مخاطبان 
برانگیخــت، هرچند کــه در جبهه مخالف، ایــن روایت با 

برچسب »مظلوم نمایی رسانه‌ای« مورد نقد قرار گرفت.

 تشویق ها و نقدهای تند؛
از شریفی‌زارچی تا خبرنگار بی بی سی

واکنش ها به مســتند »ترانه« به ســرعت فضــای نخبگانی را 
دوپاره کرد. در یک سو، چهره هایی قرار داشتند که این روایت 
را ستودند. علی شریفی‌زارچی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، 
در شبکه اجتماعی ایکس )توئیتر سابق( با مخاطب قرار دادن 
علیدوستی، شهامت او را مایه مباهات دانست. سعید شریعتی، 
فعال سیاسی اصلاح طلب نیز با اشاره به بازدید میلیونی مستند، 
آن را نشانه‌ای از شکست انحصار روایتگری رسانه های رسمی 
دانست و تأکید کرد که مردم تشنه شنیدن روایت‌های بی‌واسطه 

از زبان چهره های مورد اعتمادشان هستند.
در ســوی دیگر اما، نقدهای تندی نیز مطرح شد که ریشه 
در کارنامه حرفه‌ای علیدوســتی داشــت. مهــرداد فرهمند، 
خبرنگار سابق بی بی سی فارسی با انتشار یادداشتی به موضوع 
دســتمزدهای این بازیگر در سریال »شــهرزاد« اشاره کرد. 

فرهمند با یادآوری اینکه سرمایه گذار این سریال به جرم فساد 
مالی و دست‌اندازی به صندوق ذخیره فرهنگیان محکوم شده 
بود، این ســوال را مطرح کرد که »چرا علیدوستی در آن زمان 
که دســتمزدهای هنگفت دریافت می کرد، نگران حقوق مردم 

و معترضان نبود؟« 

واکنش تند رسانه های رسمی و اصولگرا
رسانه های نزدیک به جریان های رسمی و خبرگزاری هایی چون 
فارس و ایســنا بلافاصله پس از پخش مستند، مواضع تندی 
اتخاذ کردند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی با عنوان »محصول 
فمینیســم رادیکال و پول کثیف« مدعی شــد کــه تحت تأثیر 
القائات محافل غربی در حال اجرای یک پروژه ضد فرهنگی 
است. این رسانه مدعی شد که پگاه آهنگرانی به‌عنوان بازیگر، 
وظیفه اتصال سلبریتی های داخلی به بنگاه های رسانه‌ای خارج 
از کشور را بر عهده دارد تا از »نارضایتی های اجتماعی«، ماده 

خامی برای تولید مستندهای ضد ملی بسازند.
خبرگزاری فــارس نیز این اثر را نه یک مســتند بلکه یک 
»بیانیه سیاســی یک طرفــه« توصیف کرد که قصــد دارد با 
حذف صداهای مخالف و استفاده از تکنیک های دراماتیک، 
چهره‌ای قهرمانانه از علیدوســتی ترســیم کنــد. از نگاه این 
رســانه ها، عادی ســازی بی حجابی در بخش هایی از فیلم و 
صراحت علیدوســتی در مخالفت با قوانین رســمی، عبور از 
خطوط قرمز امنیت ملی تلقی شــد و برخی حتی خواســتار 

برخورد قضایی جدید با او شدند.

چرا »ترانه« در ایران وایرال شد؟
تحلیلگران رسانه معتقدند، علت اصلی استقبال از این مستند 
در داخل کشــور به »بحران روایت« برمی گــردد. درحالی‌ که 
رســانه های رسمی در ســال های اخیر، روایت های محدودی 
از وقایع پاییز ۱۴۰۱ ارائه داده‌اند، نشســتن یک ستاره محبوب 
ســینما در مقابل دوربین و ســخن گفتن از »تجربه شخصی 
بازداشــت و بیماری« برای بخش بزرگــی از جامعه، جذابیت 
خبــری بالایی دارد. علاوه بر این، مســتند »ترانــه« به نوعی 
پاســخ به کنجکاوی های سه ســاله‌ای بود که درباره غیبت او 
وجود داشــت. مخاطب می خواســت بداند آن ستاره‌ای که در 
فرش قرمز کن خوش می‌درخشید، حالا در خلوت خود با چه 

چالش هایی روبه‌روست.

شبکه

مستند »ترانه« با روایت  ترانه علیدوستی از وقایع 1401 با 25 میلیون بازدید، در کمتر از 48 ساعت
مخالفان و مدافعان بسیاری یافت

جنجال یک مستندجنجال یک مستند

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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